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چكیده

تحلیل تحولات اقتصاد ایران از منظر اقتصاد بخشی )2(:
کیفیت مشارکت ایران در زنجیره های ارزش جها نی

هم زمان با تشدید روند جهانی سازی از دهه 1990، مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی)GVCs( و منطقه ای )RVCs( به یکی 
از مؤثرترین راهبردهای کشورهای درحال توسعه جهت تحقق رشد اقتصادی پایدار، افزایش توان اشتغال زایی و همچنین ارتقای توان 
رقابت پذیری در سطح بین المللی تبدیل شده است. بااین حال، بحران مالی ۲۰۰۸، همه گیری کووید۱۹، تشدید تحریم ها و مناقشات 
تجاری و ژئوپلیتیک، منطق صرفاًً اقتصادی زنجیره های تولید را دگرگون کرده و امنیت و تاب آوری زنجیره های تأمین را به ملاحظه ای 
و  یافته  گسترش   Near-Shoring و  On-Shoring ، Friend-Shoring نظیر  روندهایی  نتیجه،  در  است.  کرده  تبدیل  اساسی 
زنجیره های ارزش جهانی به تدریج به سمت زنجیره های ارزش منطقه ای حرکت کرده اند. ایران، که از دهه ۱۳۹۰ با محدودیت های 
گسترده خارجی مواجه بوده، پیش از بسیاری از کشورها با تغییر الگوی اتصال خود به اقتصاد جهانی مواجه شده است. بررسی 
شاخص های ارزش افزوده خارجی )VS( و ارزش افزوده داخلی )DVA( طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ نشان می دهد که مشارکت های 
 VS پسین ایران، به ویژه در بخش های ساخت محور، کاهش یافته و هم زمان مشارکت های پیشین افزایش پیدا کرده است. کاهش
و واردات واسطه ای بیانگر کاهش پیوند بخشی از صنایع داخلی با شبکه های تولید بین المللی و افزایش وزن ظرفیت های داخلی در 
تولید صادراتی است. در مقابل، افزایش DVA عمدتاًً با صادرات محصولات منبع محور و مواد اولیه همراه بوده است. این تحولات را 
باید نه صرفاًً به عنوان عقب نشینی از اقتصاد جهانی، بلکه به عنوان تغییر الگوی مشارکت ایران در شرایط جدید ژئواکونومیک تفسیر 
کرد. چالش اصلی اکنون، ایجاد توازن میان تاب آوری و ظرفیت های داخلی از یک سو و اتصال هوشمند، امن و متنوع 
به زنجیره های ارزش منطقه ای و فرامنطقه ای از سوی دیگر است. در این مسیر، ارتقای جایگاه ایران از تأمین کننده مواد 
اولیه به حلقه های با ارزش افزوده بالاتر، مستلزم توسعه فناوری، سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه، توانمندی بنگاه ها و دیپلماسی 

اقتصادی فعال است.
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تحلیل تحولات اقتصاد ایران
 از منظر اقتصاد بخشی )2(:

کیفیت مشارکت ایران 
در زنجیره های ارزش جها نی

خلاصه مدیریتی

بیان /شرح مسئله
هم زمان با تشدید روند جهانی سازی از دهه 1990، پیوستن به زنجیره های ارزش جهانی)GVCs(  و ایفای نقش در بخش های 
مختلف آن به یکی از مؤثرترین راهبردهای کشورهای درحال توسعه جهت تحقق رشد اقتصادی پایدار، افزایش توان اشتغال زایی و 
همچنین ارتقای توان رقابت پذیری در سطح بین المللی تبدیل شد. در مناسبات دوران جهانی  سازی، کشورها می توانستند از طریق 
بازارهای جهانی نقش آفرینی  مشارکت در بخش های خاصی از فرایند تولید و بدون در نظر گرفتن ملاحظات ژئوپلیتیک در 
کنند. اما با بروز بحران مالی 2008، همه گیری کووید 19، استفاده حداکثری از ابزار تحریم، اعمال تعرفه های تجاری هجومی توسط 
آمریکا علیه کشورهای دیگر و در نهایت، جنگ روسیه و اوکراین و اخیرا جنگ رمضان و محدودیت تردد در تنگه هرمز، بسیاری از 
اندیشمندان اقتصادی و سیاسی به این جمع بندی رسیدند که دوران جهانی سازی، جای خود را به دوران جهانی زدایی داده است. در 
این دوران جدید، سیاستگذاران کشورها، دیگر صرفاًً به پارامترهای اقتصادی )منطق سود و زیان( جهت بارگذاری فرامرزی زنجیره های 
ارزش و تأمین خود توجه نمی کنند، بلکه اکنون، ایمن سازی این زنجیره ها به مهم ترین عامل تبدیل شده است. فراخوانی زنجیره ها 
2( یا بارگذاری آنها در کشورهای دوست )Friend-Shoring( و نزدیک)Near-Shoring( ، پاسخ  Q-6KRULQJ به داخل کشور )
اقتصاد  تکه شدن  چند  پدیده  بروز  باعث  رویداد  این  است.  ژئوپلیتیک  تنش های  و  ریسک ها  افزایش  به  کشورها  امروز  سیاستی 
جهان)Geoeconomic Fragmentation( شده و در نتیجه امروزه، در یک روند نه چندان تدریجی، زنجیره های ارزش جهانی 

جای خود را به زنجیره های ارزش منطقه ای)RVCs( می دهند. 
با توجه به اینکه از ابتدای دهه 90، جمهوری اسلامی ایران آماج تحریم های ظالمانه قرار گرفته است، پیش تر از سایر مناطق جهان 
ناچار به انفکاک از زنجیره های ارزش جهانی و فراخوانی زنجیره ها به داخل کشور یا بارگذاری آنها در کشورهای دوست و نزدیک 

شده است که آثار آن به خوبی در  داده های  مربوط به  بازه سال های 1390 تا 1399 قابل مشاهده است.
به منظور سنجش کیفیت مشارکت ایران در زنجیره های ارزش جهانی و منطقه ای، دو شاخص کلیدی یعنی محتوای ارزش افزوده 
خارجی )VS( به عنوان نماد مشارکت های پسین و محتوای ارزش افزوده داخلی )DVA( به عنوان نماد مشارکت های پیشین مطرح 
است. شاخص VS سهم نهاده های واسطه ای وارداتی را در تولید صادراتی کشور نشان می دهد و بیانگر میزان تعامل صنایع داخلی 
با حلقه های جهانی در مراحل پایانی تولید است. در مقابل، شاخص DVA نشان دهنده سهم نهاده های داخلی در صادرات است که 
عموماًً ناشی از صادرات کالاهای خام و واسطه ای بوده و بخش اعظم ارزش افزوده آن در مرحله فراوری در کشورهای واردکننده تحقق 
می یابد. گزارش پیش رو با محاسبه این دو شاخص برای اقتصاد ایران طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، به بررسی الگوی اتصال ایران 

به زنجیره های ارزش جهانی می پردازد.

نقطه نظرات /یافته های کلیدی
با  دهه ۱۳۹۰، هم زمان  ارزش جهانی طی  زنجیره های  در  ایران  الگوی مشارکت  که  نشان می دهد  گزارش  این  نتایج 
تغییر شرایط اقتصاد بین الملل و افزایش محدودیت های خارجی، دستخوش تغییر قابل توجهی شده است. در این دوره، 
بین المللی شکل  تولید  مراحل مختلف  با  پیوند  و  وارداتی  واسطه ای  نهاده های  از  استفاده  از مسیر  ایران که  مشارکت های پسین 
می گیرد، کاهش یافته و در مقابل، مشارکت های پیشین از طریق اتکای بیشتر صادرات به ارزش افزوده داخلی افزایش پیدا کرده است. 
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به بیان دیگر، ساختار مشارکت ایران در زنجیره های ارزش طی این دوره از الگویی با پیوندهای گسترده تر با نهاده ها و 
شبکه های تولید خارجی، به الگویی با وزن بیشتر ظرفیت ها و نهاده های داخلی تغییر کرده است.

این تحول را باید در چارچوب تغییرات گسترده تر اقتصاد جهانی و حرکت تدریجی از الگوی جهانی شدن به سمت زنجیره های ارزش 
منطقه ای و ترتیبات جدیدی مانند Near-Shoring و Friend-Shoring تحلیل کرد. از این منظر، کاهش مشارکت پسین ایران در 
دهه ۱۳۹۰ صرفاًً یک شاخص اقتصادی منفی نیست، بلکه بخشی از واقعیت جدیدی است که در آن امنیت و تاب آوری زنجیره های 
تأمین، در کنار کارایی اقتصادی، به یکی از ملاحظات اصلی سیاستگذاری کشورها تبدیل شده است. بااین حال، داده های گزارش 
نشان می دهد که این تغییر الگو برای اقتصاد ایران با کاهش دسترسی به بخشی از نهاده های واسطه ای، فناوری و پیوندهای تولیدی 
بین المللی نیز همراه بوده است؛ ازاین رو، مسئله اصلی در مرحله بعد، ایجاد توازن میان تاب آوری داخلی و اتصال مؤثر و امن 

به شبکه های تولید منطقه ای و فرامنطقه ای است.
کاهش قابل توجه مشارکت های پسین ایران در دهه ۱۳۹۰ نشان می دهد که سهم نهاده های واسطه ای خارجی در تولید صادراتی 
کشور کاهش یافته و در نتیجه، سطح هم پیوندی برخی فعالیت های اقتصادی با شبکه های تولید بین المللی نیز کاهش پیدا کرده است. 
این روند به ویژه در فعالیت های ساخت محور، از جمله بخش صنایع، مشهود است؛ به گونه ای که شاخص VS این بخش طی دوره مورد 

بررسی کاهش چشمگیری داشته است.
تأمین  الگوی  در  تغییر  نشان دهنده  اقتصادی،  فعالیت های  از  بسیاری  و  اقتصاد  واردات واسطه ای در سطح کل  نزولی  روند 
نهاده های تولید و کاهش سهم نهاده های خارجی در فرایند تولید صادراتی است. هم زمان، گزارش افزایش مبادلات واسطه ای داخلی 
را نیز نشان می دهد. بنابراین، بخشی از واکنش اقتصاد ایران به محدودیت های ایجادشده، افزایش استفاده از ظرفیت های 
داخلی بوده است. بااین حال، تداوم این روند ضرورت ایجاد مسیرهای مطمئن و متنوع برای دسترسی به فناوری، تجهیزات، مواد 

اولیه و سایر نهاده های مورد نیاز تولید را نیز برجسته می کند.
افزایش سهم ارزش افزوده داخلی در صادرات )DVA( از حدود ۸۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۹۶ درصد در سال ۱۳۹۹، بیانگر 
افزایش وزن ظرفیت ها و نهاده های داخلی در تولید صادراتی کشور است. این تحول از یک سو ظرفیت اقتصاد داخلی برای تداوم فعالیت 
و حضور در بازارهای خارجی را نشان می دهد و از سوی دیگر، با توجه به کاهش هم زمان VS، بیانگر تغییر ترکیب مشارکت 

ایران در زنجیره های ارزش است؛ به گونه ای که سهم بیشتری از صادرات کشور بر ظرفیت ها و منابع داخلی متکی شده است.
افزایش مشارکت های پیشین ایران عمدتاًً از مسیر صادرات محصولات منبع محور و مواد اولیه، از جمله نفت خام، گاز، مواد معدنی 
و محصولات کشاورزی صورت گرفته است. این الگو نشان می دهد که ایران همچنان در بخش هایی از زنجیره های ارزش منطقه ای و 
جهانی، به عنوان تأمین کننده نهاده و مواد اولیه نقش دارد. در عین حال، بخش قابل توجهی از ارزش افزوده مراحل بعدی تولید این 
نهاده ها در خارج از کشور ایجاد می شود؛ بنابراین، فرصت مهم پیش روی ایران، حرکت تدریجی از تأمین مواد اولیه به سمت 

حلقه های بالاتر زنجیره، از طریق توسعه فرآوری، صنایع پایین دستی، فناوری و خدمات مرتبط با تولید است.
در شرایط جدید اقتصاد جهانی، مسئله صرفاًً میزان مشارکت در زنجیره های ارزش نیست، بلکه کیفیت و جایگاه کشور در این 
زنجیره ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. مشارکت در زنجیره های ارزش به خودی خود انتقال فناوری و ارتقای توانمندی های 
فناورانه را تضمین نمی کند. ازاین رو، ایران نیز برای بهره گیری پایدار از فرصت های زنجیره ای، علاوه بر ایجاد پیوند با شبکه های تولید 
منطقه ای و فرامنطقه ای، نیازمند تقویت سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه، توانمندی بنگاه ها و ظرفیت های فناورانه داخلی است تا 

مشارکت در زنجیره ها به ارتقای تدریجی جایگاه کشور در آنها منجر شود.
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تحلیل تحولات اقتصاد ایران
 از منظر اقتصاد بخشی )2(:

کیفیت مشارکت ایران 
در زنجیره های ارزش جها نی

در مجموع، روندهای مشاهده شده را می توان نشانه تغییر الگوی مشارکت ایران در زنجیره های ارزش دانست، نه صرفاًً 
داخلی  ظرفیت های  وزن  دهه ۱۳۹۰  در  که  می دهد  نشان   DVA افزایش  و   VS کاهش  میزان مشارکت.  افزایش  یا  کاهش 
چالش  است.  کرده  پیدا  کاهش  بین المللی  تولید  شبکه های  و  خارجی  نهاده های  با  پیوند  درحالی که  یافته،  افزایش  صادرات  در 
سیاستگذاری در دوره جدید آن است که ظرفیت های ایجادشده در داخل کشور با اتصال هوشمند، امن و متنوع به 
زنجیره های ارزش منطقه ای و فرامنطقه ای ترکیب شود و از این طریق، هم تاب آوری اقتصاد حفظ شود و هم امکان 

دسترسی به فناوری، نهاده های پیشرفته، بازارهای جدید و مراحل با ارزش افزوده بالاتر فراهم آید.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
با توجه به تحولات اقتصاد جهانی و تغییر الگوی مشارکت ایران در زنجیره های ارزش، سیاست مناسب برای کشور نه بازگشت به 
الگوی پیشین وابستگی به زنجیره های جهانی و نه حرکت به سمت جدایی از اقتصاد بین الملل، بلکه اتصال هوشمند، امن، متنوع 
و مرحله ای به زنجیره های ارزش منطقه ای و فرامنطقه ای است. این رویکرد باید به گونه ای طراحی شود که از ظرفیت های داخلی 
ایجادشده در دهه گذشته استفاده کرده و در عین حال، دسترسی اقتصاد ایران به فناوری، نهاده ها، سرمایه، بازار و دانش بین المللی 

را از مسیرهای متنوع و کم ریسک تقویت کند.
در این چارچوب، افزایش مشارکت های پسین ایران در زنجیره های ارزش منطقه ای و فرامنطقه ای باید نه به عنوان بازگشت به الگوی 
گذشته، بلکه به عنوان ارتقای کیفیت اتصال اقتصاد ایران به شبکه های جدید تولید و تجارت دنبال شود. تحقق این هدف 

مستلزم هماهنگی سیاست های ارزی، تجاری، صنعتی و فناوری و همچنین دیپلماسی اقتصادی فعال است.
اهم اقدامات سیاستی در این زمینه عبارت اند از: توسعه زیرساخت های تولید و لجستیک، تسهیل دسترسی به فناوری و 
نهاده های واسطه ای مورد نیاز تولید، تنوع بخشی به مسیرهای تأمین و بازارهای صادراتی، توسعه روابط اقتصادی با 
کشورهای دوست و نزدیک، تقویت همکاری های تجاری و صنعتی منطقه ای، ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری مشترک و 

انتقال فناوری، و ارتقای توانمندی بنگاه های داخلی برای ورود به حلقه های میانی و پیشرفته زنجیره های ارزش.
در نهایت، هدف سیاستگذاری باید آن باشد که افزایش درون زایی و تاب آوری اقتصاد، به جایگزینی برای اتصال خارجی 
تبدیل نشود، بلکه به پشتوانه ای برای اتصال قدرتمندتر و کم ریسک تر ایران به زنجیره های ارزش منطقه ای و فرامنطقه ای 
تبدیل شود. در این صورت، ایران می تواند ضمن کاهش آسیب پذیری خود در برابر اختلالات و محدودیت های خارجی، از فرصت های 
ناشی از بازآرایی زنجیره های ارزش جهانی و شکل گیری زنجیره های ارزش منطقه ای برای افزایش سهم خود از ارزش افزوده، توسعه 

فناوری و ارتقای جایگاه در تقسیم کار بین المللی بهره برداری کند
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1. مقدمه

تا پیش از دوره جهانی سازی، وقتی صحبت از تجارت بین الملل می‌شد، بیشتر تمرکز بر صادرات و واردات 
کالاهای نهایی بود؛ یعنی همان محصولاتی که پس از تولید کامل، از یک کشور به کشور دیگر ارسال می شدند. 
این نوع نگاه، سال ها چارچوب اصلی تحلیل های اقتصادی را شکل می داد]۱و۲[. در دوره جهانی سازی، پیوستن 
به زنجیره های ارزش جهانی1 و ایفای نقش در بخش های مختلف آن به یکی از مؤثرترین راهبردهای کشورهای 
درحال توسعه تبدیل شد. در آن دوره، به ویژه با گسترش فناوری و کاهش هزینه های حمل ونقل و ارتباطات، 
کشورها دیگر لزومی نمی بینند همه مراحل تولید یک کالا را به تنهایی انجام دهند. در عوض، ترجیح می دهند 
فقط بخشی از فرایند تولید را انجام دهند و بقیه آن را به کشورهای دیگر بسپارند. در نتیجه، امروز بیش از ۶۰ 
درصد از صادرات جهانی به کالاهای واسطه ای اختصاص دارد؛ یعنی کالاهایی که هنوز کامل نشده اند و قرار 

است در کشور دیگری وارد مرحله بعدی تولید شوند]3[.
در آن فضا، مفهومی به نام »تجارت در کارکرد2« شکل گرفت. براساس این دیدگاه، آنچه کشورها مبادله 
می کنند، صرفاًً کالا نیست، بلکه بخشی از یک فعالیت یا فرایند تولید است]4[. این تغییر نگاه باعث شده 
است که کشورها با تمرکز بر تخصص های خود، نقش مؤثرتری در زنجیره های تولید جهانی ایفا کنند. در این 
زنجیره ها، ساخت یک کالا ممکن است به همکاری چند کشور نیاز داشته باشد؛ مثلًاً طراحی در یک کشور 
انجام شود، قطعات در کشور دیگر تولید و در کشور سوم مونتاژ شود. این زنجیره های پیچیده و جهانی که با 
عنوان »زنجیره های ارزش جهانی« شناخته می شوند، باعث شدند کشورها بتوانند حتی با مشارکت محدود، از 
مزایای تجارت جهانی بهره مند شوند]۱و۲[. طبق گزارش سازمان تجارت جهانی، در سال ۲۰۱۱ تقریباًً نیمی 
از تجارت جهانی در قالب زنجیره های ارزش جهانی انجام شده است، درحالی که این سهم در سال ۱۹۹۵ فقط 
۳۶ درصد بود. این افزایش قابل  توجه نشان می دهد که تجارت جهانی در دوره جهانی سازی بیش از هر زمان 
دیگری مبتنی بر همکاری و تقسیم کار بین المللی بود. همچنین، پژوهش های آن دوره نشان می دهد استفاده 
از نهاده های وارداتی در صنایع تولیدی کشورهای مختلف به شدت رشد کرده و به همین واسطه، کشورهای 
بیشتری وارد زنجیره های جهانی و به نوعی در اقتصاد جهانی سهیم شده اند. در مجموع، می توان گفت که 
تجارت جهانی فقط به معنای صادرات کالای نهایی نیست، بلکه به معنای همکاری میان کشورها برای ساخت و 
ارائه یک محصول یا خدمت است. هر کشور می تواند متناسب با توانمندی ها و مزیت های خود، بخشی از فرایند 

تولید جهانی را به عهده بگیرد و از این مسیر، سهمی از ارزش افزوده جهانی کسب کند.
زنجیره های ارزش جهانی )به عنوان یک ادبیات رایج در دوران جهانی سازی( مجموعه ای از مراحل مختلف 
هستند که در تولید یک محصول یا ارائه یک خدمت تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی نقش دارند. در 
هر مرحله، مقداری ارزش به محصول افزوده می شود و نکته مهم این است که این مراحل در کشورهای مختلف 
انجام می گیرند. هر کشوری زمانی به عنوان بخشی از یک زنجیره ارزش جهانی شناخته می شود که حداقل 
یکی از این مراحل را انجام دهد [5]. اما با بروز بحران مالی 2008، همه گیری کووید 19، استفاده حداکثری 

1. GVCs
2. Trade in Tasks
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تحلیل تحولات اقتصاد ایران
 از منظر اقتصاد بخشی )2(:

کیفیت مشارکت ایران 
در زنجیره های ارزش جها نی

از ابزار تحریم، اعمال تعرفه های تجاری هجومی توسط آمریکا علیه کشورهای دیگر و در نهایت، جنگ روسیه 
و اوکراین، بسیاری از اندیشمندان اقتصادی و سیاسی به این جمع بندی رسیدند که دوران جهانی سازی، جای 
خود را به دوران جهانی زدایی داده است. در این دوران جدید، سیاستگذاران کشورها، دیگر صرفاًً به پارامترهای 
اقتصادی )منطق سود و زیان( جهت بارگذاری فرامرزی زنجیره های ارزش و تأمین خود توجه نمی کنند، بلکه 
اکنون، ایمن سازی این زنجیره ها به مهم ترین عامل تبدیل شده است. فراخوانی زنجیره ها به داخل کشور1 یا 
بارگذاری آنها در کشورهای دوست2 و نزدیک ،3 پاسخ سیاستی امروز کشورها به افزایش ریسک ها و تنش های 
ژئوپلیتیک است. این رویداد باعث بروز پدیده چند تکه شدن اقتصاد جهان4 شده و در نتیجه امروزه، در یک 
روند نه چندان تدریجی، زنجیره های ارزش جهانی جای خود را به زنجیره های ارزش منطقه ای می‌دهند. با در 
نظر داشتن این نکات، تمرکز گزارش حاضر بر بررسی نقش ایران در زنجیره های ارزش جهانی در بازه سال های 

1390 تا 1399 خواهد بود.
با توسعه زنجیره های ارزش جهانی، میزان مبادلات کالاهای واسطه ای افزایش یافت. این کالاها ممکن است 
چندین بار از مرز کشورها عبور کنند تا در نهایت به دست مصرف کننده برسند. به همین دلیل، هم زمان با 
آغاز دوران جهانی سازی نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش یافت. اما این افزایش الزاماًً 
به معنای رشد واقعی ارزش اقتصادی تولید شده در داخل یک کشور نیست. دلیل آن ساده است: آمارهای 
تجارت بین الملل، کل ارزش کالاها را در هر بار عبور از مرز ثبت می کنند، درحالی که تولید ناخالص داخلی 

فقط ارزش افزوده ای را که در داخل کشور ایجاد شده، محاسبه می کند]9[. 
بارها در آمار صادرات و  بار بین کشورها مبادله شده،  در چنین شرایطی، ممکن است کالایی که چندین 
واردات کشورهای مختلف ثبت شود، بدون آنکه هر بار واقعاًً ارزش اقتصادی جدیدی به آن افزوده شده باشد. 
این اتفاق که به آن »احتساب مضاعف« گفته می شود، باعث می شود تحلیل دقیق جایگاه کشورها در تجارت 
جهانی دشوار شود]10[. در نتیجه، آمارهای سنتی تجارت بین الملل دیگر به تنهایی کافی نیستند و نیاز به 

رویکردهای جدیدتری وجود دارد.
یکی از این رویکردهای نوین، تحلیل تجارت براساس »ارزش افزوده« است. در این شیوه، به جای آنکه فقط کل 
صادرات یا واردات محاسبه شود، بررسی می شود که چه مقدار از این کالا یا خدمات واقعاًً در داخل کشور تولید 
شده و چه مقدار آن از خارج وارد شده و فقط مونتاژ یا بازصادرات شده است. این روش که به ویژه در چند سال 
اخیر توسط کارشناسان اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، تصویر واقعی تری از نقش کشورها در اقتصاد جهانی 
ارائه می دهد. در همین زمینه، پاسکال لامی مدیرکل سابق سازمان تجارت جهانی، پیشنهاد کرده است که 

آمارهای جهانی تجارت باید بر پایه ارزش افزوده محاسبه شوند تا واقع گرایانه تر باشند]6[. 
باتوجه به این ضرورت ها، گزارش حاضر با هدف برآورد سهم ارزش افزوده داخلی و خارجی در صادرات ایران 
تدوین شده است. برای این کار، از داده های جدول داده - ستانده در بازه زمانی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ 
ایران در چه بخش هایی و با چه کیفیتی در زنجیره های ارزش منطقه ای و  استفاده شده تا مشخص شود 

فرامنطقه ای مشارکت داشته است.

1. On-Shoring
2. Friend-Shoring
3. Near-Shoring
4. Geoeconomic Fragmentation
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2. محتوای ارزش افزوده در صادرات ناخالص

همان طورکه پیش تر اشاره شد، آمارهای رایج تجارت بین الملل، یعنی داده هایی که در گمرک و مبادی ورودی و خروجی کشورها ثبت 
می شود، تنها ارزش ناخالص کالاهای تجاری را نشان می دهند. این نوع آمارها، مثلًاً در صادرات، به درستی مشخص نمی کنند که چه 
بخشی از صادرات مربوط به کالاهای نهایی، چه بخشی مربوط به کالاهای واسطه ای، و چه بخشی صادرات مجدد است. همچنین، این 

داده ها نمی توانند میزان ارزش افزوده واقعی را که در داخل کشور ایجاد شده، به درستی بازتاب دهند.
مطابق با اصول حسابداری ملی، معادل ارزش صادرات و سهمی که در تولید ناخالص داخلی دارد، ارزش افزوده در نظر گرفته می شود، 
درحالی که مشخص نیست چه میزان از این ارزش افزوده منشأ داخلی و چه میزان منشأ خارجی دارد. در این حالت گفته می شود 
صادرات ناخالص معمولًاً کمتر از میزان ارزش صادرات، ارزش افزوده  ایجاد می کند؛ چراکه بخشی از ارزش افزوده ثبت شده 
منشأ خارجی دارد]7[. در اینجاست که مفهوم صادرات بر پایه ارزش افزوده اهمیت پیدا می کند: این شاخص به ما می گوید دقیقاًً 
چه مقدار از ارزش اقتصادی یک محصول صادراتی، واقعاًً در داخل کشور تولید شده است، حتی اگر این محصول در کشور دیگری 

مصرف شود ]7و8[. به بیان دیگر، صادرات ناخالص یک کشور می تواند ترکیبی باشد از:
  ارزش افزوده ای که در داخل آن کشور ایجاد شده است )ارزش افزوده داخلی(. 

  ارزش افزوده ای که در کشور دیگری تولید و سپس وارد شده است )ارزش افزوده خارجی(.
اگرچه از نظر مفهومی تحلیل محتوای ارزش افزوده کار ساده ای به نظر می رسد، در عمل بسیار پیچیده است. برای مثال، محصولاتی مانند آیپاد 
و لپ تاپ را در نظر بگیرید. بررسی اینکه چه کشورهایی چه مقدار از ارزش افزوده این دستگاه ها را تأمین کرده اند، نیازمند تجزیه  دقیق اجزای 
آن است. مثلًاً باید بدانیم کشور مبدأ و ارزش صادراتی صفحه نمایش، پلاستیک بدنه، فلزات داخلی اش و سایر اجزای آن چگونه تأمین شده   است. 
یک مطالعه جالب نشان داده که از قیمت ۲۹۹دلاری یک آیپاد فروخته  شده در آمریکا، حدود ۱۰۰ دلار از ارزش آن مربوط به ژاپن 
است]9و10[. این بدان معناست که اگرچه آیپاد در آمریکا فروخته می شود، بخشی از ارزش اقتصادی آن در ژاپن تولید شده و درواقع 

ژاپن آن را »صادر« کرده است.
اولین پژوهش هایی که به شکل مستقیم به سمت اندازه گیری تجارت بر پایه ارزش افزوده رفته اند، توسط محققانی انجام شده اند[11]. 
آنها با استفاده از داده های پروژه تحلیل تجارت جهانی(GTAP)، جریان های تجاری را بازتخصیص داده اند تا سهم دقیق صنایع و 

کشورها در ایجاد ارزش افزوده مشخص شود.
در این زمینه، پژوهش مهمی انجام شده است[12] که برای نخستین بار، صادرات را به سه بخش تفکیک کرد:

1  ارزش افزوده داخلی؛

2  ارزش افزوده داخلی بازگشتی؛

3  ارزش افزوده خارجی.

این چارچوب تحلیلی بعدها در مقاله ای در سال ۲۰۱۴ توسعه یافت و به شکل گیری موج جدیدی از پژوهش های تجربی در زمینه 
تجارت براسا س ارزش افزوده انجامید.

در ایران نیز مطالعاتی به این موضوع پرداخته اند، هرچند معمولًاً این پژوهش ها فقط بر یک سال خاص یا دوره های مقایسه ای کوتاه مدت 
تمرکز داشته اند. ازاین رو، آنچه گزارش حاضر را متمایز می سازد، بررسی محتوای ارزش افزوده صادرات ایران چه داخلی و چه خارجی 
در یک بازه زمانی پیوسته و بلندمدت )۱۳۹۰ تا ۱۳۹9( است. این تحلیل روندی می تواند شناخت دقیق تری از جایگاه ایران در زنجیره های 

ارزش جهانی ارائه دهد.
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تحلیل تحولات اقتصاد ایران
 از منظر اقتصاد بخشی )2(:

کیفیت مشارکت ایران 
در زنجیره های ارزش جها نی

)GVCs( 3. مشارکت پسین و پیشین کشورها در زنجیره های ارزش جهانی

در چارچوب روش شناسی TiVA1، محتوای ارزش افزوده در صادرات ناخالص به دو مؤلفه اصلی ارزش افزوده داخلی و ارزش افزوده خارجی 
تقسیم می شود. ارزش افزوده داخلی بخشی از صادرات است که در داخل کشور تولید شده و سپس به سایر کشورها صادر می شود، 
درحالی که ارزش افزوده خارجی شامل آن بخش از نهاده های واسطه ای وارداتی است که در فرایند تولید محصولات صادراتی استفاده 

می شود. این دو مؤلفه به ترتیب به عنوان مشارکت های پسین2 و پیشین3 در زنجیره های ارزش جهانی شناخته می شوند]13و14[.
شاخص های مشارکت پسین و پیشین، در کنار یکدیگر، تصویر دقیقی از نقش و جایگاه کشورها در شبکه پیچیده تجارت جهانی 
ترسیم می کنند. این شاخص ها به صورت همانی به هم مرتبط هستند؛ به این معنا که مجموع آنها باید با ارزش صادرات ناخالص کشور 
همخوانی داشته باشد. براساس این روش شناسی، مشارکت پیشین نشان می دهد که یک کشور تا چه اندازه ارزش افزوده تولیدی خود 
را به عنوان نهاده واسطه ای به سایر کشورها صادر می کند، درحالی که مشارکت پسین بیانگر میزان اتکای کشور به واردات نهاده های 

خارجی برای تولید کالاها و خدمات صادراتی است.
در این راستا، بانک جهانی در یکی از گزارش های تحلیلی خود، کشورهای جهان را باتوجه به نقش آنها در زنجیره های ارزش جهانی 

به چهار گروه تقسیم کرده است]15[:
1  گروه اول: کشورهایی که بیشتر در زنجیره های تولیدی ساده نقش دارند، نظیر آرژانتین، اتیوپی و اندونزی. این کشورها معمولًاً   

به عنوان مونتاژکنندگان نهایی کالاها عمل و ارزش افزوده محدودی در فرایند تولید ایجاد می کنند. 
2  گروه دوم: کشورهایی که به طور عمده مواد خام و کالاهای اولیه را برای فراوری در کشورهای دیگر صادر می کنند، مانند   

الجزایر، شیلی و نیجریه. مشارکت این کشورها بیشتر در مرحله تأمین نهاده هاست، اما با ارزش افزوده پایین. 
3  گروه سوم: کشورهایی نظیر هند و ایالات متحده که در تولید خدمات )به ویژه خدمات دانش بنیان، مالی، فناوری اطلاعات   
و تحقیق و توسعه( فعال هستند. خدمات آنها به طور فزاینده ای در زنجیره های ارزش صنعتی ادغام شده اند و نقش مهمی در ارتقای 

بهره وری جهانی ایفا می کنند.
4  گروه چهارم: کشورهایی با ظرفیت های نوآورانه بالا، ازجمله بسیاری از اقتصادهای پیشرفته مانند آلمان، ژاپن، کره جنوبی و   
اقتصادهای نوظهور بزرگ نظیر چین. این کشورها با تکیه بر فناوری های نوین و قابلیت های تحقیق و توسعه، در مراحل بالادستی و 

ارزش آفرین زنجیره های ارزش جهانی قرار دارند. 
و  اشیا  اینترنت  مانند هوش مصنوعی،  نوآورانه  فناوری های  فناوری دیجیتال و ظهور  اخیر نشان می دهد که جهش  پژوهش های 
تولید هوشمند باعث تغییر الگوی مشارکت کشورها در GVCs شده است. کشورهایی که توانایی تلفیق فناوری های پیشرفته با 
زیرساخت های تولیدی خود را دارند، به سرعت درحال صعود به مراحل بالاتری از زنجیره ارزش هستند]16[. این تحول به ویژه در 
کشورهایی مانند ویتنام، لهستان و مکزیک مشهود است که از طریق سیاست های صنعتی فعال، جذب سرمایه گذاری خارجی و 
ارتقای توانمندی های فناورانه، مشارکت کیفی خود را در GVCs افزایش داده اند. در نتیجه، درک دقیق از شاخص های مشارکت 
پیشین و پسین، نه فقط به تحلیل جایگاه کشورهای مختلف در اقتصاد جهانی کمک می کند، بلکه برای سیاستگذاران جهت طراحی 

استراتژی های توسعه صنعتی، ارتقای صادرات و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز حیاتی است.

1. Trade in Value Added
2. Backward Participation
3. Forward Participation
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یکی از ویژگی های برجسته و نوآورانه این گزارش، تمرکز بر تحلیل سهم محتوای داخلی و خارجی ارزش افزوده در صادرات 
موضوع  این  تک ساله  و  مقطعی  بررسی  به  پیشین  مطالعات  بیشتر  درحالی که  است.  بلندمدت  زمانی  ناخالص طی یک دوره 
پرداخته اند، تحلیل پیوسته و سری زمانی این گزارش گامی نو در جهت پر کردن یک خلأ مهم پژوهشی به شمار می رود. این خلأ 

عمدتاًً ناشی از نبود داده های بین کشوری معتبر و قابل اتکا در دسترس پژوهشگران داخلی بوده است.
در شرایطی که در بسیاری از تحلیل های بین المللی از جداول داده - ستانده بین کشوری برای ردیابی جریان های ارزش افزوده استفاده 
می شود، در ایران چنین جداولی موجود نیست. به همین دلیل، ناگزیر از استفاده از جداول ملی بوده ایم که باوجود محدودیت هایی، 
امکان بررسی نسبی این روندها را در سطح داخلی فراهم می سازند. از این منظر، این گزارش با اتکا به منابع داخلی موجود، به ویژه جداول 

داده - ستانده ملی، توانسته است تحلیلی نسبتاًً دقیق از تحولات محتوای ارزش افزوده در صادرات کشور ارائه دهد.
برای دستیابی به اهداف این مطالعه، از سری زمانی جداول داده - ستانده مربوط به سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ استفاده شده 
است که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده اند. این جداول در قالب 
جداول متقارن با ساختار ۷۵ فعالیت در ۷۵ فعالیت تنظیم شده اند. بااین حال، به منظور سهولت در تحلیل و تفسیر نتایج، 
ساختار مذکور در این گزارش به ۶ گروه فعالیت عمده تجمیع شده است تا روندها به شکلی ساده تر و کاربردی تر برای سیاستگذاران 

و پژوهشگران قابل درک باشد.
ارزش افزوده  روند  تحلیل  در  نوین خود  رویکرد  به واسطه‌  بلکه  دقیق،  روش شناسی  به دلیل  نه فقط  گزارش حاضر  بدین ترتیب، 
صادراتی بر پایه داده های ملی، می تواند مبنای مهمی جهت تدوین سیاست های صنعتی و تجاری مبتنی بر ارتقای محتوای 

داخلی صادرات و همچنین بهینه سازی مشارکت کشور در زنجیره های ارزش جهانی باشد.

4. پایه های آماری و جنبه  نوآوری

5. یافته های تحقیق

یکی از معیارهایی که هم پیوندی یک اقتصاد را با زنجیره های ارزش جهانی نشان می دهد واردات واسطه ای جهت صادرات ناخالص 
است که تحت عنوان »ارزش افزوده خارجی در صادرات ناخالص« نیز شناخته می شود. این معیار نشان می دهد که فعالیت های مختلف 
اقتصاد داخلی به چه نحوی با فعالیت های خارج از کشور در تعامل هستند و به چه میزان در زنجیره های ارزش جهانی مشارکت دارند. 
هرچه این شاخص بالاتر باشد، نشان‌دهنده عمق تخصص‌گرایی عمودی فعالیت های اقتصادی و روابط تکنولوژیکی این فعالیت ها با 
فعالیت های اقتصادی سایر کشورهاست. در واقع بالا بودن این معیار نشان از حجم زیاد نهاده های واسطه ای است که در فرایند تولید 
و سپس صادرات استفاده می شود. بنابراین کشورهای مختلف سعی دارند با افزایش این نوع از واردات سهم خود از زنجیره ارزش 
جهانی را افزایش دهند. در ادامه نتایج محاسبه این شاخص در سطوح کلان و فعالیت های اقتصادی ارائه می شود و تصویر دقیقی از 

وضعیت اقتصاد ایران در هم پیوندی با زنجیره های ارزش جهانی ارائه می شود. 
عوامل مؤثر بر نتایج گزارش حاضر شامل مبادلات واسطه ای داخلی، مبادلات واسطه ای وارداتی، ضریب ارزش افزوده و صادرات هستند. 
ازاین رو انتظار می رود هرگونه تغییر در روند متغیرهای مذکور بر نتایج گزارش اثرگذار باشد. بنابراین پیش از بررسی نتایج حاصل از 

گزارش به بررسی روند تغییرات در متغیرهای مذکور پرداخته می شود.   
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تحلیل تحولات اقتصاد ایران
 از منظر اقتصاد بخشی )2(:

کیفیت مشارکت ایران 
در زنجیره های ارزش جها نی

شکل 1، روند تغییرات واردات کالاهای واسطه ای در فعالیت های مختلف اقتصادی را نشان می دهد. این نتایج براساس تفکیک واردات 
واسطه ای با استفاده از جداول داده - ستانده به دست آمده که شرح تفکیک آن در بخش روش تحقیق ذکر شده  است.1 بررسی ها حاکی 
از آن است که از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۹، واردات نهاده های واسطه ای در تمام بخش ها به طور پیوسته کاهش یافته است. این 
کاهش، به ویژه در بخش هایی که وابستگی بالایی به نهاده های خارجی دارند، نشان دهنده محدود شدن دسترسی به مواد و تجهیزات 
لازم جهت تولید است. در نتیجه، ظرفیت خلق ارزش افزوده از مسیر استفاده از نهاده های وارداتی تضعیف شده و فرصت بهره گیری از 
فناوری ها و کیفیت بالاتر محصولات خارجی از دست رفته است. ازاین رو انتظار می رود شاخص تخصص گرایی عمودی )VS( روندی 

نزولی را داشته باشد. 

1. دو روش متعارف برای محاسبه و تفکیک واردات وجود دارد. نخستین روش مبتنی‌بر طبقه بندی کالا و خدمات است که در آن، بردار واردات ثبت  شده در آمار گمرک به سه دسته واردات واسطه ای، نهایی 
و سرمایه ای تقسیم می شود. یکی از نقدهای وارد بر این روش آن است که طبقه بندی براساس ماهیت کالا انجام می گیرد نه مقاصد مصرفی آن. به همین دلیل، ممکن است کالایی به عنوان کالای مصرفی 
ثبت شود، درحالی که در عمل نقش نهاده واسطه ای را ایفا کند. برای نمونه، گوجه فرنگی می تواند هم به صورت کالای نهایی توسط خانوار مصرف شود و هم به عنوان کالای واسطه ای در فرایند تولید رب 

گوجه فرنگی مورد استفاده قرار گیرد. در چنین شرایطی، جداول داده - ستانده می تواند راهگشا باشد و امکان تفکیک واردات را براساس مصرف نهایی یا واسطه ای فراهم آورد.

شکل 1. نمودار روند تغییرات واردات واسطه ای فعالیت های اقتصادی )میلیون ریال(

مأخذ: یافته های پژوهش براساس سری زمانی جداول داده - ستانده سال های 1390-1399.

شکل 2، روند تغییرات واردات واسطه ای کل اقتصاد را برحسب دلار نمایش می دهد. داده های این نمودار بر پایه آمار ثبتی گمرک 
تهیه و براساس روش طبقه بندی کالا و خدمات به واردات واسطه ای تفکیک شده است. همان طورکه مشاهده می شود، حتی با معیار 

دلاری نیز روند واردات واسطه ای نزولی بوده و این موضوع یافته های مبتنی بر داده های ریالی را تأیید می کند.
اهمیت این نتیجه در آن است که کاهش واردات واسطه ای نمی تواند صرفاًً ناشی از تغییرات نرخ ارز و تبدیل ارزش کالاها به ریال 
تولید  ازآنجاکه کالاهای واسطه ای نقش محوری در زنجیره  افت واقعی در حجم واردات واسطه ای است.  بلکه نشان دهنده  باشد؛ 
دارند، تداوم این روند می تواند پیامدهایی همچون کاهش ظرفیت تولید داخلی، افزایش هزینه های تولید و فشار بیشتر بر بخش های 
صنعتی و کشاورزی را به همراه داشته باشد. بنابراین، بررسی دقیق تر دلایل این کاهش - ازجمله محدودیت های تجاری، تحریم ها، 

سیاست های ارزی یا تغییر در الگوی تقاضای تولیدکنندگان - ضروری به نظر می رسد.
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شکل 2. نمودار روند تغییرات واردات واسطه ای کل اقتصاد )میلیون دلار(

مأخذ: یافته های پژوهش براساس داده های گمرک.

کاهش واردات واسطه ای دلایل مختلفی می تواند داشته باشد. انواع محدودیت های وارداتی داخلی و خارجی ازجمله سیاست های 
تجاری، سیاست های ارزی و تحریم های اقتصادی می تواند از عوامل مؤثر بر کاهش روند واردات واسطه ای باشد. هریک از موارد مذکور 
نیازمند بررسی جداگانه و یافتن علت چنین روندهایی است که موضوع مورد هدف گزارش حاضر نیست و در گزارش های دیگری 

می تواند بررسی شود. 
شکل 3، روند تغییرات در مبادلات واسطه ای داخلی را برای فعالیت های اقتصادی نشان می دهد. براساس این شکل، می توان گفت 
اگرچه مبادلات واسطه ای وارداتی )شکل 1( روندی کاهش دارد، مبادلات واسطه ای داخلی برای فعالیت های اقتصادی روندی صعودی 

دارد. بنابراین انتظار می رود شاخص DVA که ارزش افزوده داخلی را نشان می دهد روندی صعودی داشته باشد. 
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تحلیل تحولات اقتصاد ایران
 از منظر اقتصاد بخشی )2(:

کیفیت مشارکت ایران 
در زنجیره های ارزش جها نی

شکل 3. نمودار روند تغییرات در مبادلات واسطه ای داخلی فعالیت های اقتصادی )میلیون ریال(

مأخذ: یافته های پژوهش براساس سری زمانی جداول داده - ستانده سال های 1390-1399.

باتوجه به محدودیت داده ای، یعنی بررسی موضوع به صورت فعالیت های اقتصادی، امکان بررسی حصول به اهدافی ازجمله خودکفایی، 
در سطح  تحلیل  نیازمند  موضوعاتی  چنین  بررسی  چراکه  نیست؛  میسر  غیره  و  اقتصادی  فعالیت های  در  تولید  ظرفیت  افزایش 
کالاهاست. برای مثال، افزایش مبادلات واسطه ای داخلی لزوماًً به معنای آن نیست که اگر واردات یک کالای واسطه ای کاهش بیابد، 
مبادلات داخلی همان کالا افزایش خواهد یافت؛ چراکه باتوجه به اینکه هر فعالیت اقتصادی مشتمل بر تعدادی کالاها و خدمات اصلی 

و فرعی است، لذا مشخص نیست واردات چه کالای واسطه ای کاهش و مبادلات داخلی چه کالایی دیگر افزایش یافته باشد.

1-5.  ارزش افزوده خارجی در صادرات ناخالص فعالیت های اقتصادی
شکل 4، روند تغییرات ارزش افزوده خارجی در صادرات ناخالص )VS ( یا تخصص گرایی عمودی را نشان می دهد. این معیار نشان 
می دهد چند درصد از صادرات ناخالص محتوای خارجی دارد که در قالب واردات واسطه ای در فرایند تولید استفاده و در نهایت 
صادر می شود. به عبارت دیگر نشان می دهد چند درصد از ارزش افزوده حاصل از صادرات ناخالص منشأ خارجی دارد. این معیار میزان 
هم پیوندی با زنجیره های ارزش جهانی و مشارکت در اقتصاد جهانی یا میزان تخصص گرایی عمودی اقتصاد ایران را نشان می دهد. 
روند کاهشی VS در دهه 1390 به وضوح قابل مشاهده است. برای مثال مقایسه ابتدا و انتهای دوره 1390 حدود 79 درصد تغییر 
را نشان می دهد که رقم قابل توجهی است. براین اساس، می توان گفت هم پیوندی اقتصاد ایران با زنجیره های ارزش جهانی حدود 80 
درصد کاهش پیدا کرده  است. کاهش این معیار بیانگر کاهش ارتباط صنایع داخل با صنایع سایر کشورهای جهان است. بدین ترتیب 
انتظار می رود با کاهش این معیار میزان رقابت پذیری صنایع داخل با سایر کشورها تضعیف شود و آثار و تبعات ثانویه را به دنبال 
داشته باشد. اما این میزان کاهش برای همه‌ فعالیت های اقتصادی به طور یکسان نیست. در ادامه به ترتیب برای 6 فعالیت اقتصادی 

روند تغییرات بررسی می شود.
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شکل 4. نمودار روند تغییرات تخصص گرایی عمودی )VS ( اقتصاد ایران در دهه 1390

مأخذ: یافته های پژوهش.

شکل 5، روند تغییرات سهم ارزش افزوده خارجی در صادرات ناخالص (VS) یا به عبارتی دیگر، میزان تخصص گرایی عمودی فعالیت 
»کشاورزی« را در دهه ۱۳۹۰ نشان می دهد. همان‌طورکه مشاهده می شود، روند شاخص VS در این بخش طی این دوره، مشابه با 
روند کلی اقتصاد، دارای سیر نزولی بوده است. در ابتدای دهه ۱۳۹۰، سهم ارزش افزوده خارجی در صادرات ناخالص کشاورزی حدود 
۱۴ درصد بوده که این رقم به تدریج و با گذر زمان کاهش یافته و در پایان دهه به حدود ۳ درصد رسیده است. این کاهش چشمگیر، 
معادل حدود ۷۶ درصد افت در شاخص VS برای بخش کشاورزی در طول یک دهه است. اگرچه این میزان کاهش بسیار قابل توجه 
است، در مقایسه با کاهش مشابه در کل اقتصاد، شدت آن کمتر است. به عبارت دیگر، بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش های 

اقتصادی، کاهش کمتری را در میزان ارزش افزوده خارجی در صادرات خود تجربه کرده  است. 

شکل 5. نمودار روند تغییرات تخصص گرایی عمودی )VS ( فعالیت »کشاورزی« در دهه 1390

مأخذ: همان.
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تحلیل تحولات اقتصاد ایران
 از منظر اقتصاد بخشی )2(:

کیفیت مشارکت ایران 
در زنجیره های ارزش جها نی

شکل 6، روند تغییرات سهم ارزش افزوده خارجی در صادرات ناخالص (VS) یا به عبارتی تخصص گرایی عمودی فعالیت »نفت خام، 
گاز و سایر معادن« را طی دهه ۱۳۹۰ نشان می دهد. براساس داده های ارائه  شده، بیشترین مقدار شاخص VS در این بخش مربوط 
به سال ۱۳۹۱ و معادل حدود 1/5 درصد بوده و کمترین مقدار آن در سال ۱۳۹۹ و حدود 0/6 درصد به ثبت رسیده است. این 
ارقام نشان می دهند که در تمام سال های مورد بررسی، سهم ارزش افزوده خارجی در صادرات ناخالص این فعالیت همواره کمتر از 

۲ درصد بوده است.
این میزان پایین از شاخص VS به خوبی گویای آن است که بخش »نفت، گاز و سایر معادن« مشارکت پسین بسیار پایینی در زنجیره 
ارزش جهانی دارد و منفعت ناشی از واردات واسطه ای آن بسیار اندک است. به عبارت دیگر، صادرات این بخش عمدتاًً متکی بر منابع داخلی 

و تولیدات بومی بوده و وابستگی آن به نهاده های وارداتی واسطه ای نظیر تجهیزات، فناوری ها یا مواد خام وارداتی، بسیار ناچیز است.
نکته قابل  توجه آن است که علی رغم پایین بودن مطلق شاخص VS در این بخش، باز هم طی دوره مورد بررسی، کاهش قابل 
 توجهی در این شاخص مشاهده می شود؛ به طوری که از ابتدای دهه تا پایان آن، سهم ارزش افزوده خارجی در صادرات ناخالص این 
بخش حدود ۵۳ درصد کاهش یافته است. در مجموع، شاخص پایین VS برای بخش »نفت، گاز و سایر معادن« نشان دهنده ساختار 

ساده تر و کمتر وابسته این فعالیت به زنجیره های تأمین بین المللی است. به عبارت دیگر این خاصیت فعالیت های منبع محور است.

شکل 6. نمودار روند تغییرات تخصص‌گرایی عمودی )VS ( فعالیت »نفت خام، گاز و سایر معادن« در دهه 1390

مأخذ: همان.

فعالیت  عمودی  تخصص گرایی  میزان  به عبارتی  ناخالص (VS) یا  صادرات  در  خارجی  ارزش افزوده  تغییرات سهم  روند   ،7 شکل 
»صنایع« را در طول دهه ۱۳۹۰ نشان می دهد. بررسی این شاخص نشان می دهد که در ابتدای دوره )سال ۱۳۹۰(، فعالیت صنایع 
بیشترین میزان هم پیوندی با زنجیره های ارزش جهانی را در میان تمام فعالیت های اقتصادی داشته است. به طور مشخص، حدود ۳۰ 
درصد از محتوای صادرات ناخالص این بخش در آن سال از طریق واردات کالاها و خدمات واسطه ای خارجی تأمین شده است. این 
میزان، نشان دهنده یک سطح نسبتاًً بالای ادغام در شبکه های تولید بین المللی و وابستگی به نهاده های خارجی بوده که برای یک 

اقتصاد درحال توسعه، عددی قابل توجه محسوب می شود.
بااین حال، در طی دهه ۱۳۹۰، این روند به شدت نزولی بوده و تا پایان دوره )سال ۱۳۹۹(، سهم ارزش افزوده خارجی در صادرات 
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ناخالص صنایع به حدود ۶ درصد کاهش یافته است. این کاهش معادل ۷۹ درصد افت در شاخص VS برای بخش صنعت است که 
نشان دهنده یک گسست جدی در پیوندهای بین المللی این بخش طی دوره مورد بررسی است. به طور متوسط، این شاخص سالیانه 

حدود ۸ درصد کاهش یافته که بیانگر افت مستمر و چشمگیر در هم پیوندی این بخش با اقتصاد جهانی است.
چنین کاهشی می تواند به دلایل مختلفی ازجمله تحریم های اقتصادی، محدودیت های ارزی، افزایش هزینه های واردات نهاده ها، یا 
سیاست های جایگزینی واردات و حمایت از تولید داخلی رخ داده باشد. هرچند این روند ممکن است در کوتاه مدت به تقویت برخی 
صنایع بومی منجر شود، در بلندمدت می تواند پیامدهای منفی متعددی به دنبال داشته باشد. کاهش پیوند با زنجیره های ارزش جهانی 
می تواند به افت کیفیت محصولات، کاهش بهره وری، دشواری در دستیابی به فناوری های نوین و در نهایت، کاهش توان رقابت پذیری 

صنایع داخلی در بازارهای بین المللی منجر شود.
می تواند  بلکه  است،  جهانی  اقتصاد  در  مشارکت  کاهش  بیانگر  نه فقط  »صنایع«  بخش  نزولی شاخص VS در  روند  کلی،  به طور 
هشداری جدی نسبت به انزوای تدریجی این بخش از تحولات فناوری و بازارهای جهانی تلقی شود؛ موضوعی که نیازمند بازنگری در 

سیاست های تجاری، صنعتی و فناوری کشور است.

شکل 7. نمودار روند تغییرات تخصص گرایی عمودی )VS ( فعالیت »صنایع« در دهه 1390

مأخذ: همان.
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تحلیل تحولات اقتصاد ایران
 از منظر اقتصاد بخشی )2(:

کیفیت مشارکت ایران 
در زنجیره های ارزش جها نی

سه فعالیت اقتصادی »کشاورزی«، »نفت، گاز و سایر معادن« و »صنایع« به طور معمول به عنوان فعالیت های منبع محور و ساخت محور 
طبقه بندی می شوند. این فعالیت ها به واسطه ماهیت تولیدی و پیوند مستقیم با بازارهای جهانی، ذاتاًً در معرض تجارت بین الملل 
قرار دارند. ازاین رو، تفسیر و تحلیل شاخص ارزش افزوده خارجی در صادرات ناخالص (VS) برای این دسته از فعالیت ها کاملًاً قابل 
توجیه و معنادار است؛ چراکه بخش قابل  توجهی از نهاده ها، مواد اولیه یا فناوری های مورد استفاده در این فعالیت ها ممکن است از 
خارج وارد شوند، و در نتیجه، سطح تخصص گرایی عمودی و میزان ادغام در زنجیره های ارزش جهانی برای آنها معنا و اهمیت دارد.
در مقابل، فعالیت هایی نظیر »آب، برق و گاز«، »ساختمان« و »خدمات« ازجمله بخش هایی هستند که به طور مستقیم در معرض 
تجارت بین الملل قرار ندارند یا سطح تجارت پذیری آنها پایین تر است. به بیان دیگر، این فعالیت ها غالباًً ماهیتی محلی یا غیرقابل 
مبادله1 دارند و کالاها یا خدمات آنها عمدتاًً در داخل کشور مصرف می شوند. به همین دلیل، انتظار می رود که شاخص VS برای این 

بخش ها در نگاه اول پایین باشد یا اهمیت کمتری داشته باشد.
بااین حال، آنچه در ادامه بررسی ها مشخص می شود، این است که شاخص VS برای این فعالیت ها برخلاف انتظار، در سطح نسبتاًً 
بالایی قرار دارد. این مسئله در نگاه نخست ممکن است متناقض به نظر برسد، اما با تحلیل دقیق تر می توان دریافت که دلیل اصلی این 
وضعیت، نقش غیرمستقیم این فعالیت ها در فرایندهای تولیدی سایر بخش های تجارت پذیر است. به بیان روشن تر، بخش هایی مانند 
آب، برق و گاز، ساختمان و خدمات، اگرچه مستقیماًً صادر نمی شوند، به عنوان نهاده های واسطه ای و زیرساختی، در تولید کالاهای 
صادراتیِِ بخش های منبع محور و ساخت محور نقش کلیدی ایفا می کنند و به صورت غیرمستقیم در محتوای صادراتی اقتصاد انعکاس 
می یابد. بنابراین، بالا بودن شاخص VS در این بخش ها را باید به مثابه بازتابی از میزان وابستگی غیرمستقیم زنجیره تولید کشور به 
نهاده های خارجی دانست. این واقعیت نشان می دهد که برای تحلیل دقیق ساختار تجاری و میزان ادغام در اقتصاد جهانی، صرف 
تمرکز بر بخش های صادراتی کافی نیست، بلکه باید نقش حلقه های واسط و زیرساختی در زنجیره تأمین نیز مورد توجه قرار گیرد.

شکل 8 روند تغییرات سهم ارزش افزوده خارجی در صادرات ناخالص (VS) یا تخصص گرایی عمودی فعالیت »آب، برق و گاز« 
مشابه  نه فقط  بخش  این  شاخص VS برای  تغییرات  روند  می شود،  مشاهده  همان طورکه  می کشد.  تصویر  به   ۱۳۹۰ دهه  در  را 
سایر فعالیت های اقتصادی کاهش یافته، بلکه بیشترین میزان افت را در میان تمام بخش ها نشان می دهد. به طور مشخص، سهم 

ارزش افزوده خارجی در صادرات ناخالص این فعالیت طی این دهه تقریباًً ۸۵ درصد کاهش یافته است.
این کاهش چشمگیر بیانگر کاهش شدید وابستگی فعالیت های »آب، برق و گاز« به نهاده ها و خدمات خارجی در فرایند تولید و 
صادرات است. باتوجه به ماهیت این بخش ها که بیشتر به خدمات زیربنایی و تأمین انرژی اختصاص دارند و تجارت پذیری مستقیمی 
ندارند، تغییرات قابل توجه در شاخص VS می تواند ناشی از کاهش غیرمستقیم واردات تجهیزات، فناوری ها و خدمات واسطه ای 

خارجی باشد که در زنجیره تأمین این بخش ها نقش ایفا می کنند.
این روند نزولی شدید ممکن است پیامدهایی هم در  کوتاه مدت و هم در بلندمدت داشته باشد؛ از یک سو، کاهش وابستگی به 
نهاده های خارجی می تواند به تقویت استقلال اقتصادی کمک کند، اما ازسوی دیگر ممکن است به کاهش دسترسی به فناوری های 

نوین و افزایش هزینه های تولید منجر شود که در نهایت می تواند بر کیفیت خدمات و رقابت پذیری این بخش اثرگذار باشد.

1. Non-Tradable
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شکل 8. نمودار روند تغییرات تخصص گرایی عمودی )VS( فعالیت »آب، برق و گاز« در دهه 1390

مأخذ: همان.

شکل 9، روند تغییرات سهم ارزش افزوده خارجی در صادرات ناخالص (VS) یا میزان تخصص گرایی عمودی فعالیت »ساختمان« را 
در دهه ۱۳۹۰ نمایش می دهد. این نمودار نشان می دهد که هرچند فعالیت ساختمان در میانه دهه ۱۳۹۰ دوره ای از ثبات نسبی 

را در شاخص VS تجربه کرده است، در کل، همانند سایر بخش های اقتصادی، روند کلی VS برای این فعالیت نزولی بوده است.
کاهش تدریجی ارزش افزوده خارجی در صادرات ناخالص بخش ساختمان می تواند نشان دهنده کاهش وابستگی این بخش به نهاده ها 
و خدمات وارداتی باشد. باتوجه به ماهیت عمدتاًً غیرقابل تجارت و محلی فعالیت ساختمان، این روند نزولی ممکن است ناشی از عوامل 
متعددی ازجمله سیاست های محدودکننده واردات، تحولات اقتصادی کلان، تغییرات در ساختار تأمین منابع و همچنین افزایش توان 

داخلی در تأمین مواد و خدمات واسطه ای باشد.
ثبات نسبی شاخص VS در میانه دهه نیز می تواند نشان دهنده دوره ای از ثبات در روابط زنجیره تأمین خارجی این بخش یا اجرای 
سیاست هایی برای حفظ سطحی از واردات واسطه ای به منظور تأمین نیازهای خاص بوده باشد. اما ادامه روند نزولی پس از آن، گواهی 

بر کاهش تدریجی سطح ادغام این فعالیت با زنجیره های تولید جهانی است.
به  مانند محدود شدن دسترسی  پیامدهایی  ارزش جهانی می تواند  زنجیره های  با  نهایت، کاهش هم پیوندی بخش ساختمان  در 
فناوری ها و تجهیزات پیشرفته خارجی، کاهش کیفیت نهایی محصولات ساختمانی و دشواری در رقابت پذیری این بخش در سطح 

بین المللی به همراه داشته باشد که توجه به آن در سیاستگذاری های آتی ضروری است.
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تحلیل تحولات اقتصاد ایران
 از منظر اقتصاد بخشی )2(:

کیفیت مشارکت ایران 
در زنجیره های ارزش جها نی

شکل 9. نمودار روند تغییرات تخصص گرایی عمودی )VS( فعالیت »ساختمان« در دهه 1390

مأخذ: همان.

همان طورکه پیش تر نیز اشاره شد، فعالیت »ساختمان« باوجود آنکه به لحاظ ماهیت کالاها و خدمات ارائه  شده، تجارت پذیری کمی 
دارد و عمدتاًً مصرف داخلی را هدف قرار می دهد، اما سهم واردات واسطه ای در صادرات ناخالص آن به طور قابل توجهی بالاست و 
حتی تا حدودی با فعالیت »صنایع« قابل مقایسه است. این نکته نشان می دهد که علی رغم پایین بودن تجارت پذیری مستقیم بخش 

ساختمان، میزان وابستگی آن به نهاده ها و کالاهای واسطه ای وارداتی از طریق سایر بخش ها بسیار چشمگیر است.
واردات  از  بازتابی  واقع  در  مشاهده می شود،  فعالیت ساختمان  در شکل 9 درخصوص شاخص VS برای  آنچه  دقیق تر،  بیان  به 
غیرمستقیم نهاده ها و خدمات است که عمدتاًً توسط فعالیت هایی مانند »صنایع« به کشور وارد شده و در نهایت در فرایند تولید 
ساختمان به کار گرفته می شوند. این بدان معناست که بخش ساختمان، اگرچه به صورت مستقیم واردات واسطه ای چندانی ندارد، از 

طریق تعامل و ارتباط با بخش های ساخت محور و صنعتی، به طور غیرمستقیم از نهاده های خارجی بهره مند می شود.
این ارتباط و هم راستایی شاخص VS میان دو فعالیت »ساختمان« و »صنایع« را می توان به وضوح در شکل 10 مشاهده کرد که 
روند مشابه و هماهنگی تغییرات این معیار را برای هر دو بخش نشان می دهد. این هم راستایی گویای آن است که تحولات واردات 
واسطه ای در بخش صنایع به طور مستقیم بر وابستگی وارداتی بخش ساختمان تأثیرگذار است و دو بخش به شکلی به یکدیگر متصل 

و وابسته هستند.
بنابراین، برای تحلیل دقیق تر ساختار تجاری و زنجیره تأمین این فعالیت ها، لازم است علاوه بر بررسی واردات مستقیم، نقش واردات 
غیرمستقیم و تعاملات بین بخشی نیز مورد توجه قرار گیرد. این نکته اهمیت ویژه ای در تدوین سیاست های توسعه صنعتی و تجاری 

و مدیریت زنجیره ارزش داخلی دارد.
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شکل 10. نمودار هم راستایی تخصص گرایی عمودی )VS( فعالیت های »ساختمان« و »صنایع«

مأخذ: همان.

شکل 11 روند تغییرات شاخص ارزش افزوده خارجی در صادرات ناخالص (VS) یا به عبارتی میزان تخصص گرایی عمودی فعالیت 
»خدمات« را در دهه ۱۳۹۰ نمایش می دهد. همانند دیگر فعالیت های اقتصادی، چه آن دسته که به طور ذاتی تجارت پذیری بالایی 
دارند، مانند »کشاورزی« و چه آنهایی که تجارت پذیری پایینی دارند، نظیر »آب، برق و گاز«، فعالیت خدمات نیز در این دوره روند 

نزولی شاخص VS را تجربه کرده است.
براساس داده های ارائه  شده، سهم ارزش افزوده خارجی در صادرات ناخالص بخش خدمات در ابتدای دوره حدود ۸ درصد بوده است؛ 
سهمی که اگرچه در مقایسه با بخش هایی مانند »صنایع« نسبتاًً پایین تر است، باتوجه به ماهیت خدمات که عمدتاًً غیرقابل تجارت 
مستقیم اند، می توان آن را قابل توجه ارزیابی کرد. این میزان از ارزش افزوده خارجی نشان می دهد که خدمات نیز به طور غیرمستقیم 

در زنجیره تأمین بین المللی مشارکت دارند.
علت اصلی این سهم را باید در وابستگی غیرمستقیم بخش خدمات به واردات واسطه ای سایر فعالیت های اقتصادی جست وجو کرد. به 
بیان دقیق تر، بسیاری از خدمات ارائه  شده )نظیر حمل ونقل، فناوری اطلاعات، خدمات فنی و مهندسی یا حتی امور مالی و بانکی( در 
تعامل مستقیم یا غیرمستقیم با بخش های صنعتی و تولیدی قرار دارند که خود نیازمند واردات کالاها، فناوری ها و تجهیزات خارجی 

هستند. بنابراین، اثرگذاری واردات این بخش ها به صورت غیرمستقیم در شاخص VS فعالیت خدمات نیز منعکس می شود.
در مجموع، سهم نه چندان پایین ارزش افزوده خارجی در صادرات ناخالص بخش خدمات و روند کاهشی آن، بیانگر اهمیت نقش 
خدمات در زنجیره ارزش و همچنین آسیب پذیری این بخش نسبت به تحولات تجارت خارجی و تعاملات بین بخشی در اقتصاد ملی 
است. این مسئله نشان می دهد که برای حفظ پویایی و کارآمدی بخش خدمات، توجه به پشتیبانی آن از طریق سایر بخش های 
اقتصادی و به ویژه سیاستگذاری برای ارتقای زیرساخت های فناورانه و دسترسی به خدمات و تجهیزات پیشرفته، ضرورتی اساسی دارد.
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تحلیل تحولات اقتصاد ایران
 از منظر اقتصاد بخشی )2(:

کیفیت مشارکت ایران 
در زنجیره های ارزش جها نی

شکل 11. نمودار روند تغییرات تخصص گرایی عمودی )VS( فعالیت »خدمات« در دهه 1390

مأخذ: همان.

شکل 12 هم راستایی شاخص ارزش افزوده خارجی در صادرات ناخالص (VS) را برای دو فعالیت »خدمات« و »سایر فعالیت های 
اقتصادی« در دهه ۱۳۹۰ نشان می دهد. همان طورکه پیش تر نیز بیان شد، بررسی این شاخص حاکی از آن است که میان روند 

تغییرات VS در بخش خدمات و کل اقتصاد، هم راستایی کامل و قابل توجهی وجود دارد.
این هم راستایی نشان می دهد که تغییرات در میزان واردات واسطه ای تمام فعالیت های اقتصادی ـ اعم از فعالیت های تولیدی، صنعتی، 
معدنی، کشاورزی و غیره ـ به طور غیرمستقیم در بخش خدمات نیز انعکاس می یابد. به بیان دیگر، اگرچه فعالیت خدمات ذاتاًً سهم 
مستقیمی از واردات واسطه ای ندارد یا این سهم نسبت به بخش های تولیدی پایین تر است، از آنجایی که بخش خدمات در فرایند 
پشتیبانی، تسهیل و تکمیل سایر فعالیت های اقتصادی نقش کلیدی دارد، واردات واسطه ای سایر بخش ها به صورت غیرمستقیم در 

شاخص VS این بخش نیز خود را نشان می دهد.
اقتصادی کشور است. خدمات، به ویژه خدمات فنی، تخصصی،  بیانگر نقش پیوندی و میان بخشی خدمات در ساختار  این پدیده 
لجستیک، مالی، حمل ونقل و فناوری اطلاعات، اغلب به عنوان تسهیل گر تولید و صادرات در سایر بخش ها عمل می کنند و همین امر 

باعث می شود که هرگونه تغییر در زنجیره تأمین خارجی بخش های تجارت پذیر، در شاخص های خدمات نیز بازتاب یابد.
همچنین هم گرایی شاخص VS خدمات با کل اقتصاد می تواند نشانه ای از آن باشد که خدمات به یک »آیینه« برای بازتاب سطح 
وابستگی کل اقتصاد به واردات واسطه ای تبدیل شده اند. این نکته اهمیت تحلیل بخش خدمات را در سیاستگذاری های تجاری و 
صنعتی دوچندان می کند، چراکه خدمات نه تنها بخشی مستقل از اقتصادند، بلکه نقشی ساختاری و پشتیبان در توسعه و پایداری 
زنجیره ارزش کشور ایفا می کنند. در مجموع، هم راستایی شاخص VS میان فعالیت خدمات و کل اقتصاد، تأکید بر آن دارد که 
پایداری و توسعه خدمات در گروی تعامل مؤثر با سایر بخش ها و نیز دسترسی پایدار به نهاده ها و فناوری های بین المللی است. این 

موضوع باید در سیاست های اقتصادی، برنامه ریزی های توسعه ای و نگاه راهبردی به اقتصاد ملی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
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شکل 12. نمودار هم راستایی تخصص گرایی عمودی )VS( فعالیت  »خدمات« و »سایر فعالیت ها«

مأخذ: همان.

اگرچه معیار ارزش افزوده خارجی در صادرات ناخالص (VS) به طور مؤثر میزان وابستگی اقتصاد یک کشور به زنجیره ارزش جهانی 
را از طریق واردات نهاده های واسطه ای نشان می دهد و به عبارت دیگر بیانگر بهره مندی کشورها از فرایند جهانی تولید است، معیار 
دیگری نیز وجود دارد که به ارزیابی هم پیوندی کشور با اقتصاد جهانی از منظر مشارکت های داخلی یا پیشین می پردازد. این معیار، 
برخلاف VS، به طور خاص به ظرفیت های داخلی و توانمندی های اقتصادی کشور اشاره دارد که صرفاًً با تکیه بر منابع داخلی، نقش 

خود را در تولید و صادرات ایفا می کند.
در این چارچوب، آنچه صادر می شود می تواند به دو دسته تقسیم شود: اول، کالاها و خدمات نهایی که به طور مستقیم به مصرف کشور 
مقصد می روند و در این فرایند، ارزش افزوده ای نصیب کشورهای واردکننده نمی شود. در این حالت، صادرات کشور بیشتر به عنوان 
یک معامله تجاری صرف و مستقل از زنجیره های جهانی تولید تلقی می شود. دوم، صادرات واسطه ای که معمولًاً شامل کالاها و 
خدماتی است که در تولیدات دیگر کشورها به عنوان نهاده های واسطه ای استفاده می شوند. به ویژه در مواردی چون محصولات مربوط 
به بخش های منبع محور مانند »کشاورزی«، »نفت خام« و »معادن«، این نوع صادرات نه فقط برای کشور صادرکننده سود کمتری 
به همراه دارد، بلکه موجب انتقال ارزش افزوده به کشورهای واردکننده می شود؛ به این معنا که کشورهای دیگر از این صادرات به عنوان 

نهاده برای تولیدات خود بهره برداری کرده و در واقع سود بیشتری از این فرایند کسب می کنند.
اگر یک کشور بخش زیادی از صادرات خود را به کالاهای واسطه ای و اولیه )مانند نفت و معادن و در مواردی محصولات کشاورزی( 
اختصاص دهد، نشان می دهد که این کشور فقط از طریق استخراج و تأمین مواد اولیه وارد بازارهای جهانی شده است، بدون اینکه 
ارزش افزوده قابل توجهی به این کالاها افزوده شود و به جای آن، کشورهای واردکننده این کالاها از آنها در تولیدات خود استفاده 
می کنند. در چنین شرایطی، بالا بودن محتوای ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص (DVA) می تواند نشانه ای از عدم تکامل و 
پیشرفت اقتصاد باشد. یعنی اگر سهم DVA در صادرات ناخالص بالا باشد، ممکن است به این معنا باشد که کشور هنوز در مراحل 
ابتدایی فرایند توسعه اقتصادی قرار دارد و صادرات آن بیشتر به مواد خام و کالاهای اولیه محدود است که در نهایت موجب بهره مندی 
کمتر از زنجیره ارزش جهانی می شود. این وضعیت می تواند زنگ خطری برای سیاستگذاران باشد که نیاز دارند بر گسترش و تقویت 

بخش های صنعتی و خدماتی با ارزش افزوده بالا و ایجاد توانمندی های تولیدی داخلی تأکید کنند.
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به منظور ارزیابی دقیق‌ و جامع تر از وضعیت اقتصادی یک کشور، ضروری است که شاخص DVA به عنوان معیاری مهم در کنار 
شاخص VS مورد توجه قرار گیرد. در ادامه، نتایج حاصل از محاسبه معیار DVA برای فعالیت های اقتصادی کشور ارائه خواهد شد 

تا این دو شاخص در کنار یکدیگر، تصویر کامل تری از وابستگی ها و توانمندی های اقتصادی کشور به دست دهند.

2-5. ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص فعالیت های اقتصادی
شکل ۱3 روند تغییرات محتوای ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص (DVA) را برای کل اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ نشان 
می دهد. همان طورکه در نمودار مشاهده می شود، طی این دوره، شاخص DVA از حدود ۸۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۹۶ درصد 
در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. این روند صعودی بیانگر آن است که سهم ارزش افزوده تولید شده در داخل کشور از کل صادرات 
ناخالص طی دهه مذکور به طور مستمر افزایش یافته و در نتیجه، صادرات ایران در سال های پایانی دوره بررسی، به مراتب بیشتر از 

ظرفیت های داخلی اقتصاد تغذیه شده است.
در نگاه نخست، افزایش DVA ممکن است نشانه ای از تقویت تولید داخلی و خوداتکایی در فرایند صادرات تلقی شود. اما از منظر 
تحلیلی و در چارچوب اقتصاد جهانی  شده و درهم تنیده امروز، این روند حامل پیام های نگران کننده ای است. از یک سو، افزایش  
 DVAبه معنای کاهش استفاده از نهاده ها، فناوری ها و تخصص های وارداتی در تولید کالاها و خدمات صادراتی است؛ عاملی که 
بازارهای جهانی می شود.  ارتقای کیفیت و تنوع محصولات و در نهایت تقویت رقابت پذیری در  افزایش بهره وری،  معمولًاً موجب 
بنابراین، کاهش نقش نهاده های خارجی می تواند نشانه ای از تضعیف پیوندهای بین المللی و انزوای نسبی تولید داخلی از جریان های 

جهانی باشد.
ازسوی دیگر، افزایش اتکا به ظرفیت های داخلی برای تولید صادراتی، به ویژه در اقتصادی با محدودیت های ساختاری و ظرفیت های 
تکنولوژیکی و سرمایه ای محدود، بدان معناست که موتور خلق ارزش افزوده کشور عمدتاًً در چارچوبی بسته و محدود عمل می کند. 
چنین روندی، توان گسترش صادرات و دستیابی به بازارهای جدید را محدود می سازد، چراکه فاقد مزیت های ناشی از تخصص گرایی 

عمودی 1و بهره برداری از مزایای نسبی زنجیره های ارزش جهانی است.
در واقع، با قطع یا کاهش ارتباط صنایع داخلی با صنایع سایر کشورها، نه فقط تخصص گرایی عمودی کاهش می یابد، بلکه نوآوری، 
بهره وری و انتقال فناوری نیز با محدودیت های جدی مواجه می شود. این وضعیت در بلندمدت می تواند به افول مزیت های رقابتی 

صنایع داخلی و کاهش پویایی صادراتی کشور منجر شود.
بنابراین، آنچه در شکل ۱3 نمایش داده شده است، هرچند به ظاهر حاکی از افزایش سهم داخلی در تولید صادراتی است، در واقع 
تصویری نگران کننده از کاهش تعاملات بین المللی، افت مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی و محدود شدن افق توسعه اقتصادی 
ایران ارائه می دهد. بااین حال، بررسی جزئی تر این شاخص در سطح فعالیت های اقتصادی مختلف، می تواند ابعاد دقیق تری از این 

وضعیت را روشن سازد. در ادامه، روند تغییرات شاخص DVA در سطح فعالیت های اقتصادی به تفکیک ارائه و تحلیل خواهد شد.

1. Vertical Specialization
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شکل 13. نمودار روند تغییرات محتوای داخلی ارزش افزوده در صادرات ناخالص )DVA( اقتصاد ایران در دهه 1390 )درصد(

مأخذ: همان.

شکل ۱4 روند تغییرات سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص (DVA) برای فعالیت »کشاورزی« در دهه ۱۳۹۰ را نشان می دهد. 
مطابق با داده های ارائه  شده، این شاخص از حدود ۸۵ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۹۶ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است؛ 
به عبارتی، در طول این دهه سهم ارزش افزوده داخلی در صادرات این بخش حدود ۱۳ درصد رشد داشته است. این تغییر بیانگر آن 
است که بخش کشاورزی در گذر زمان، اتکای بیشتری بر ظرفیت ها و توان داخلی برای تحقق اهداف صادراتی پیدا کرده و نقش 

نهاده ها و مشارکت های خارجی در فرایند تولید صادراتی آن کاهش یافته است.
در نگاه نخست، این روند ممکن است به عنوان نشانه ای از تقویت تولید داخلی تفسیر شود، اما در بستر اقتصاد جهانی و مباحث 
مربوط به زنجیره ارزش، پیامدهای متفاوتی را به همراه دارد. افزایش DVA، در عمل به‌معنای کاهش بهره گیری از واردات واسطه ای 
و کاهش مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی است. به عبارت دیگر، با تکیه  صرف بر منابع و توان داخلی، بخش کشاورزی از فرصت 
بهره مندی از فناوری ها، نهاده های پیشرفته و تخصص بین المللی محروم مانده است؛ عواملی که می توانستند بهره وری، کیفیت و تنوع 

محصولات کشاورزی صادراتی را به طور چشم گیری افزایش دهند.
افزایش اتکای درون زا در این بخش همچنین با کاهش تخصص گرایی عمودی همراه است؛ تخصص گرایی ای که به واسطه تعامل بین 
صنایع داخلی و خارجی شکل می گیرد و به ارتقای جایگاه کشورها در زنجیره های جهانی کمک می کند. کاهش این تعامل، به افول 
مزیت رقابتی محصولات کشاورزی منجر می شود و ایران را بیشتر در جایگاه صادرکننده کالاهای اولیه و خام، به ویژه محصولات 

منبع محور، قرار می دهد.
نکته مهم آن است که صادرات کالاهای منبع محور ـ مانند محصولات کشاورزی خام ـ معمولًاً موجب ایجاد ارزش افزوده بالا برای 
کشور صادرکننده نمی شود، بلکه بخش قابل توجهی از منافع این صادرات نصیب کشورهای واردکننده می گردد؛ زیرا آنها این کالاها 
را در فرایندهای تولیدی خود به محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل می کنند. در نتیجه، اتکای صرف بر ظرفیت های داخلی، 
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بدون پیوند مؤثر با زنجیره های ارزش جهانی، نه تنها مانعی بر سر راه توسعه صادرات پایدار و ارزش افزاست، بلکه از منظر رقابت پذیری، 
این مسئله ضرورت  ارائه می دهد.  این بخش  توسعه  از مسیر  نه چندان مطلوب  فرامرزی، تصویری  پیوندهای  و  نوآوری  بهره وری، 
بازنگری در سیاست های تجاری، تکنولوژیکی و تعاملات بین المللی را برای بهره برداری مؤثرتر از ظرفیت های خارجی در راستای 

ارتقای موقعیت صادراتی کشور دوچندان می سازد.

شکل 14. نمودار روند تغییرات محتوای داخلی ارزش افزوده در صادرات ناخالص )DVA( فعالیت »کشاورزی« )درصد(

مأخذ: همان.

شکل ۱5، روند تغییرات سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص (DVA) را برای فعالیت »نفت خام، گاز و سایر معادن« در دهه 
۱۳۹۰ به تصویر می کشد. همان گونه که از نمودار مشخص است، بیش از ۹۸ درصد از محتوای صادرات ناخالص این فعالیت از منابع 
داخلی تأمین شده است. این موضوع نشان می دهد که اتکای این بخش به واردات واسطه ای بسیار ناچیز بوده و سهم نهاده های 
خارجی در تولید صادراتی آن کمتر از ۲ درصد برآورد می شود. بخشی از این میزان اندک نیز به واردات غیرمستقیم یا نهاده های 

مرتبط با بخش معادن اختصاص دارد.
این وضعیت با ساختار اقتصادی ایران و جایگاه آن در بازار جهانی انرژی همخوانی دارد. ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
نفت خام در جهان، عمدتاًً بر استخراج و صادرات منابع طبیعی با منشأ داخلی متکی است. فرایند استخراج نفت و گاز، در مقایسه 
با صنایع پیشرفته، نیاز کمتری به زنجیره های تأمین بین المللی دارد؛ بنابراین سهم ارزش افزوده داخلی در صادرات این بخش به طور 

طبیعی بالا بوده و واردات واسطه ای در آن نقش محدودی ایفا می کند.
اما نکته قابل  تأمل، مقایسه این وضعیت با تجربه کشورهای پیشرفته ای نظیر ایالات متحده آمریکاست. ایالات متحده نیز یکی از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت خام در جهان به شمار می آید، اما برخلاف ایران، واردات نفت خام را نیز در دستور کار خود داشته 
است. این واردات نه از منظر وابستگی، بلکه با هدف تکمیل زنجیره تأمین، بهره برداری صنعتی، پالایش و افزایش تنوع منابع انرژی 
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صورت می گیرد. چنین رویکردی به این کشور امکان می دهد تا ارزش افزوده بیشتری در داخل ایجاد کرده و از مزایای مشارکت فعال 
در زنجیره های ارزش جهانی بهره مند شود. در نتیجه، ارزش افزوده با منشأ خارجی نیز در ساختار تولید و صادرات آنها نقش آفرینی 

می کند و به تقویت پیوندهای بین المللی اقتصاد آنها می انجامد.
در مقابل، وابستگی تقریباًً مطلق صادرات بخش »نفت، گاز و معادن« ایران به منابع داخلی، در کنار سهم ناچیز نهاده های واسطه ای 
خارجی، تصویری از اقتصادی با هم پیوندی پایین با اقتصاد جهانی ارائه می دهد. این مسئله اگرچه در ظاهر نشانه خودکفایی و اتکا 
به منابع داخلی تلقی می شود، از دیدگاه توسعه صنعتی و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی، می تواند به عنوان یک محدودیت جدی 
تلقی شود. این امر به ویژه در شرایطی اهمیت می یابد که بخش عمده ای از صادرات ایران به مواد خام و اولیه محدود شده است و این 

محصولات عمدتاًً در کشورهای دیگر فراوری و تبدیل به کالاهای با ارزش افزوده بالا می شوند. 

شکل 15. نمودار روند تغییرات محتوای داخلی ارزش افزوده در صادرات ناخالص )DVA( فعالیت »نفت خام، گاز و سایر معادن« )درصد(

مأخذ: همان.

شکل ۱6، روند تغییرات سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص (DVA) را برای فعالیت »صنایع« در دهه ۱۳۹۰ نشان می دهد. 
فعالیت  منبع محور شناخته می شوند،  به عنوان بخش های  معادن« که  و سایر  گاز  و »نفت خام،  فعالیت های »کشاورزی«  از  پس 
»صنایع« به عنوان یک فعالیت ساخت محور، بیشترین دگرگونی را در شاخص DVA تجربه کرده است. طبق داده های ارائه  شده، سهم 
محتوای داخلی در صادرات ناخالص این بخش از حدود ۶۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۹۳ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته 

است. این به معنای رشد حدود ۳۴درصدی خلق ارزش افزوده صرفاًً با اتکای به ظرفیت های داخلی در طول یک دهه است.
این تحول نشان می دهد که بخش صنعت ایران، که در آغاز دهه ۱۳۹۰ هم پیوندی بالاتری با زنجیره های ارزش جهانی داشته است، 
در ادامه مسیر، به طور فزاینده ای به منابع داخلی متکی شده و از مشارکت فعال در نظام تولید بین المللی فاصله گرفته است. کاهش 
واردات واسطه ای ـ که از نشانه های کاهش مشارکت در زنجیره های بین المللی تولید است ـ موجب شده که صنایع داخلی از مزیت 
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بهره گیری از فناوری های نوین، دانش فنی پیشرفته، مواد اولیه باکیفیت تر و کاهش هزینه های تولید ناشی از تقسیم کار جهانی 
محروم شوند.

اگرچه افزایش DVA ممکن است از منظر خودکفایی یا تقویت توانمندی های داخلی مطلوب تلقی شود، در بستر اقتصاد جهانی و 
روند تخصص گرایی بین المللی، این امر می تواند نشانه ای از نوعی انزوا در ساختار صنعتی کشور باشد. فعالیت های صنعتی، برخلاف 
از طریق واردات  برای مشارکت در زنجیره های جهانی دارند و می توانند  به طور طبیعی ظرفیت بیشتری  فعالیت های منبع محور، 

نهاده های واسطه ای و ایجاد ارزش افزوده بر پایه فناوری خارجی، به سطوح بالاتری از رقابت پذیری و نوآوری دست یابند.
افزایش DVA در بخش صنعت، اگرچه در ظاهر به معنای رشد تولید داخلی است، عملًاً نشانه کاهش استفاده از این مزیت های 
بین المللی نیز است. با کاهش وابستگی به واردات واسطه ای، احتمال دارد که صنایع کشور به جای تخصص گرایی عمودی و ارتقا در 
زنجیره ارزش، به سمت تولید و صادرات کالاهای کم عمق تر از نظر فناوری و دانش فنی سوق پیدا کنند؛ محصولاتی که در رقابت 
جهانی اغلب در موقعیت ضعیف تری قرار دارند. در مجموع، روند افزایشی DVA در بخش »صنایع« در طول دهه ۱۳۹۰، حاکی 
با اقتصاد جهانی، تضعیف تخصص گرایی عمودی و افول مزیت های ناشی از مشارکت در زنجیره های ارزش  از کاهش هم پیوندی 

بین المللی است؛ وضعیتی که می  تواند در بلندمدت مانعی جدی بر سر راه توسعه صادرات پایدار و رقابت پذیر باشد.

 شکل 16. نمودار روند تغییرات محتوای داخلی ارزش افزوده در صادرات ناخالص )DVA( فعالیت »صنایع« )درصد(

مأخذ: همان.
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شکل 17، تغییرات سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص را برای فعالیت »آب، برق و گاز« در دهه 1390 نشان می دهد. فعالیت 
»آب، برق و گاز« نیز همانند سایر فعالیت های اقتصادی روند صعودی را در جهت افزایش سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص 
تجربه کرده  است. این فعالیت حدود 10 درصد تغییر در سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص را تجربه کرده که البته از متوسط 

کل اقتصاد که 15 درصد است، کمتر است.

شکل 17. نمودار روند تغییرات محتوای داخلی ارزش افزوده در صادرات ناخالص )DVA( فعالیت »آب، برق و گاز«)درصد(

مأخذ: همان.

شکل ۱8، روند تغییرات سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص (DVA) را برای فعالیت »ساختمان« در دهه ۱۳۹۰ به تصویر 
می کشد. براساس داده های موجود، سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص این فعالیت از حدود ۷۱ درصد در سال ۱۳۹۰ به 
حدود ۹۳ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است؛ به عبارت دیگر، طی یک دهه، اتکای این فعالیت به ظرفیت های داخلی در فرایند 

صادراتی حدود ۲۲ درصد افزایش یافته است.
نکته قابل توجه درخصوص فعالیت »ساختمان« آن است که به طور سنتی جزو فعالیت های با قابلیت تجارت پذیری پایین طبقه بندی 
می شود. این بدان معناست که این فعالیت، به ندرت مستقیماًً در صادرات کالاها و خدمات نقش دارد. بااین حال، افزایش شاخص 
DVA برای این بخش به معنای آن نیست که این فعالیت مستقیماًً در صادرات فعال تر شده است، بلکه حاکی از نقشی غیرمستقیم 

و پشتیبان در فرایند تولید سایر بخش های اقتصادی است که خود در صادرات نقش اصلی را ایفا می کنند.
اثرهای سرریز این بخش در زنجیره  در واقع، بالا بودن سهم محتوای داخلی فعالیت »ساختمان« در صادرات ناخالص، به دلیل 
تولید است؛ جایی که محصولات و خدمات ساختمانی به عنوان نهاده های سرمایه ای در دیگر فعالیت های اقتصادی مانند »صنایع« یا 
»خدمات« استفاده می شوند. به عبارت دیگر، بخش ساختمان با تأمین زیرساخت های فیزیکی و عمرانی، نقش مهمی در پشتیبانی از 

فعالیت هایی دارد که به طور مستقیم درگیر صادرات هستند.
هم راستایی بین تغییرات شاخص DVA برای بخش ساختمان و سایر بخش های ساخت محور که در شکل ۱۶ مشاهده شد، این 
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تحلیل تحولات اقتصاد ایران
 از منظر اقتصاد بخشی )2(:

کیفیت مشارکت ایران 
در زنجیره های ارزش جها نی

تحلیل را تأیید می کند. چنین هم راستایی ای نشان می دهد که تغییرات سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص این فعالیت نه 
به دلیل رشد صادرات مستقیم، بلکه ناشی از افزایش مشارکت غیرمستقیم آن در تولید کالاها و خدمات صادرات پذیر است.

در مجموع، اگرچه فعالیت »ساختمان« مستقیماًً در تجارت بین الملل نقش پررنگی ندارد، افزایش سهم DVA در این بخش بیانگر جایگاه 
کلیدی آن در تقویت توان صادراتی سایر بخش ها از طریق زیرساخت سازی و ایفای نقش واسطه ای در زنجیره های تولید داخلی است.

شکل 18. نمودار روند تغییرات محتوای داخلی ارزش افزوده در صادرات ناخالص )DVA( فعالیت »ساختمان« )درصد(

مأخذ: همان.

شکل ۱9، هم راستایی سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص (DVA) دو فعالیت »صنایع« و »ساختمان« را در دهه ۱۳۹۰ نشان 
می دهد. این نمودار به وضوح ارتباط و هماهنگی روند تغییرات محتوای داخلی این دو بخش را به تصویر می کشد، به طوری که تغییرات 

سهم DVA در بخش »ساختمان« تا حد زیادی با تغییرات مشابه در بخش »صنایع« همسو است.
دلیل اصلی این هم راستایی، نقش تأمین نهاده های واسطه ای توسط بخش »ساختمان« برای فعالیت »صنایع« است. به عبارت دیگر، 
»ساختمان« به عنوان تأمین کننده زیرساخت ها، تجهیزات و خدمات مرتبط با ساخت وساز، به صورت غیرمستقیم در زنجیره ارزش 
فعالیت های صنعتی مشارکت دارد. این ارتباط غیرمستقیم به معنای این است که اگرچه بخش »ساختمان« مستقیماًً در صادرات 
کالاهای صنعتی دخالت ندارد، از طریق تأمین نهاده های مورد نیاز صنایع، به طور غیرمستقیم سهمی در فرایند تولید و صادرات 

ناخالص این فعالیت ها دارد.
این مشارکت غیرمستقیم در شکل 19 هم راستایی سهم محتوای داخلی را توضیح و نشان می دهد که تغییرات ظرفیت های داخلی در 
بخش »ساختمان« تأثیر قابل توجهی بر توانمندی صادراتی بخش »صنایع« دارد. بنابراین، افزایش یا کاهش DVA در »ساختمان« 

به عنوان یکی از زنجیره های تأمین نهاده، به صورت زنجیره ای بر بخش »صنایع« نیز اثرگذار است.
در نتیجه، این هم راستایی نمایانگر یک رابطه درهم تنیده و وابستگی متقابل میان فعالیت های ساخت محور اقتصاد ایران است که 
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به ویژه در شرایط محدودیت های تجارت بین الملل، اهمیت تقویت و ارتقای توانمندی های داخلی این بخش ها را بیش ازپیش برجسته 
می سازد. این امر می تواند نقطه تمرکز سیاستگذاران اقتصادی برای طراحی راهبردهایی به منظور بهبود بهره وری و توسعه هم افزایی میان 

بخش های مرتبط باشد تا از ظرفیت های داخلی به شکل بهینه استفاده شود و جایگاه صادراتی کشور در بازارهای جهانی تقویت گردد.

شکل 19. نمودار هم راستایی سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص فعالیت های »صنایع« و »ساختمان«

مأخذ: همان.

شکل 20، روند تغییرات سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص (DVA) را برای فعالیت »خدمات« در دهه ۱۳۹۰ به نمایش 
می گذارد. همانند سایر فعالیت هایی نظیر »ساختمان« که به طور مستقیم تجارت پذیری پایینی دارند، فعالیت »خدمات« نیز در زمینه 
تجارت بین الملل سهم قابل توجهی ندارد. بااین حال، نکته قابل توجه این است که سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص این بخش 

در تمام سال های مورد بررسی، همواره بالای ۹۲ درصد باقی مانده است.
تولید کالاها و خدماتی  برای  نهاده های داخلی  و  به ظرفیت ها  فعالیت »خدمات«  زیاد  اتکای بسیار  بیانگر  این شاخص  بودن  بالا 
است که به عنوان بخشی از صادرات ناخالص کشور محسوب می شوند. به‌عبارتی دیگر، فعالیت »خدمات« کمتر از سایر بخش ها از 
واردات واسطه ای بهره می برد و عمدتاًً بر منابع و توانمندی های داخلی تکیه دارد. نتایج حاصل از این هم راستایی، می تواند مبنای 
تصمیم گیری های سیاستگذاران اقتصادی برای تقویت زیرساخت ها و ظرفیت های داخلی بخش خدمات و نیز ایجاد پیوندهای مؤثرتر 
میان این فعالیت و دیگر بخش های صادرات پذیر قرار گیرد، تا به این‌ترتیب سهم بیشتری از ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص 

حفظ شود و افزایش یابد.
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شکل 20. نمودار روند تغییرات محتوای داخلی ارزش افزوده در صادرات ناخالص )DVA( فعالیت »خدمات« )درصد(

مأخذ: همان.

شکل 21، هم راستایی سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص (DVA) فعالیت »خدمات« را با سهم محتوای داخلی در صادرات 
ناخالص »سایر فعالیت ها« نشان می دهد. این شکل، رابطه و هماهنگی قوی میان روند تغییرات سهم محتوای داخلی بخش خدمات و 
سایر بخش های اقتصادی را به خوبی به تصویر می کشد. فعالیت »خدمات« به عنوان یکی از تأمین کنندگان کلیدی نهاده های واسطه ای 
و خدمات پشتیبانی برای سایر فعالیت های اقتصادی شناخته می شود. این نقش سبب می شود که بخش خدمات، هرچند ممکن است 
به صورت مستقیم سهم کمی در تجارت بین الملل و صادرات داشته باشد، به صورت غیرمستقیم در زنجیره های ارزش جهانی مشارکت 

فعال و مستمری ایفا کند.
در واقع، ارزش افزوده داخلی تولید شده در بخش خدمات، به شکل نهاده های واسطه ای در فرایند تولید سایر فعالیت های صادرات محور 
به کار گرفته می شود و از این طریق در محتوای صادرات ناخالص آنها منعکس می گردد. بنابراین، هم راستایی بالای سهم محتوای 
داخلی بخش خدمات با سایر بخش ها نشان دهنده نقش غیرمستقیم و مکمل این فعالیت در ارتقای ظرفیت های صادراتی اقتصاد 

کلان است.
این همبستگی، اهمیت توجه به توسعه زیرساخت های خدماتی و بهبود کیفیت و بهره وری این بخش را بیش ازپیش برجسته می سازد؛ 
چراکه تقویت خدمات می تواند به صورت زنجیره ای موجب افزایش محتوای داخلی صادرات در دیگر بخش ها شود و در نهایت به بهبود 

جایگاه اقتصاد کشور در زنجیره های ارزش جهانی کمک کند.
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شکل 21. نمودار هم راستایی سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص فعالیت  »خدمات« و »سایر فعالیت ها«

مأخذ: همان.

3-5. ارزش افزوده در صادرات ناخالص فعالیت های اقتصادی سایر کشورها
شکل 22، مشارکت های پسین و پیشین کشورها و مناطق منتخب را در زنجیره های ارزش جهانی نشان می دهد. در این خصوص 
گفتنی است که تنها مشارکت های پیشین یا به عبارتی سهم محتوای داخلی ارزش افزوده در صادرات ناخالص نمایش داده شده است؛ 
حال آنکه مشارکت های پسین این کشورها و مناطق در زنجیره های ارزش جهانی عکس مشارکت های پیشین است که در این شکل 

دیده نمی شود. 
 سهم ارزش افزوده داخلی در صادرات بین 0/6 تا 0/9 یا به عبارتی بین 60 تا 90 درصد متغیر است که نشان دهنده تفاوت چشمگیر 
در وابستگی کشورهای مختلف به محتوای داخلی در صادرات است. ایالات متحده (USA) بالاترین سهم را داشته و تقریباًً همیشه 
نزدیک به 90 درصد است. این امر نشان می دهد بخش عمده صادرات این کشور بر پایه تولید داخلی است. بنابراین می توان نتیجه 

گرفت اقتصادهای بزرگ همچون ایالات متحده آمریکا دارای DVA بالایی هستند. 
آسه آن1 پایین ترین سهم را دارد )بین 60 و 65 درصد( که حاکی از وابستگی زیاد به قطعات و نهاده های وارداتی در صادراتشان است. 
به عبارت دیگر این کشورها مشارکت های پسین بالایی در زنجیره های ارزش جهانی دارند و از این طریق نقش خود را در زنجیره های 
ارزش جهانی ایفا می کنند. چین (CHN) و ژاپن (JPN) در محدوده 80 تا 85 درصد قرار دارند و نسبتاًً پایدار هستند که نشان 
می دهد تولید داخلی نقش مهمی در صادرات این کشورها دارد، اما نه به اندازه آمریکا. کره جنوبی (KOR) سهم ارزش افزوده داخلی 
را از حدود 68 درصد در ۲۰۱۷ به 73 درصد در ۲۰۲۰ رسانده و سپس کمی کاهش یافته است؛ این افزایش نشان دهنده رشد تولید 
داخلی در صادرات است. اروپا (EU) و شمال آمریکا (NAm) سهم نسبتاًً ثابتی بین 65 تا 70 درصد داشته اند. سایر کشورهای جهان 

 (ROW)حدود 75 تا 80 درصد متغیرند و روند نسبتاًً پایداری دارند.

ASEAN  .1: این سازمان در ۸ اوت ۱۹۶۷ توسط تایلند، اندونزی، مالزی، سنگاپور، فیلیپین، ویتنام، برونئی، لائوس، کامبوج و میانمار برای همبستگی علیه گسترش کمونیست ها در این کشورهای عضو 
و شورش های درون مرزهای خود این کشورها تأسیس شد.
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شکل 22. نمودار مشارکت های پسین و پیشین کشورها و مناطق منتخب در زنجیره‌های ارزش جهانی]17[

پایداری بالای سهم ارزش افزوده داخلی آمریکا و ژاپن نشان می دهد صادرات این کشورها کمتر وابسته به واردات واسطه ای است. 
افزایش موقت سهم کره جنوبی در سال ۲۰۲۰ نیز ممکن است ناشی از سیاست های صنعتی، محدودیت واردات یا تغییرات زنجیره 
تأمین جهانی باشد. پایین بودن سهم آسه آن نشان دهنده نقش پررنگ این کشورها در زنجیره های جهانی ارزش به عنوان تولیدکننده 
قطعات و محصولات واسطه ای است. در مجموع روند کلی نسبتاًً پایدار است که نشان می دهد تغییرات ارزش افزوده داخلی در صادرات 

در این بازه زمانی کُُند و تدریجی بوده است.
به طورکلی ذکر یک نکته ضروری است که اگرچه اقتصادهای بزرگی همچون ایالات متحده آمریکا، چین و ژاپن DVA بالایی دارند و 
تقریباًً نزدیک به ایران اند، باید در نظر داشت که روند این شاخص برای اقتصادهای مذکور روندی پایدار و با شیب تقریباًً ثابتی ادامه 
یافته است. اما درخصوص ایران مشاهده می شود VS در ابتدای دهه 1390 بالا بوده و پس از آن رفته رفته کاهش پیدا کرده  است. 

بنابراین ثابت بودن روند می تواند بیانگر توسعه یافتگی آن اقتصادها باشد.
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6. جمع بندی و پیشنهادها

براساس یافته های به دست آمده از محاسبات انجام‌ شده، هم پیوندی اقتصاد ایران با زنجیره های ارزش جهانی در طول دهه 
۱۳۹۰ روندی کاهشی را تجربه کرده است. این امر با کاهش مشارکت های پسین ــ که از طریق واردات نهاده های واسطه ای و 
ایجاد ارزش افزوده با منشأ خارجی صورت می گیرد ــ مشهود است. روند نزولی شاخص ارزش افزوده خارجی )VS(  در صادرات 
ناخالص، مؤید آن است که جایگاه ایران در حلقه های پسینی زنجیره های جهانی تضعیف شده است و صنایع داخلی از فرصت های 
تخصص گرایی عمودی و تعامل فناورانه با دیگر کشورها بازمانده اند. نتیجه  این وضعیت، کاهش پیوندهای مؤثر بین صنایع داخلی 

و خارجی، افت بهره وری در تولید، و در نهایت، تنزل رقابت پذیری محصولات صادراتی ایران در بازارهای جهانی است.
افزایش شاخص ارزش افزوده داخلی )DVA( نشان می دهد که اتکای ایران به ظرفیت های داخلی در تولید کالاهای صادراتی 
رو بهافزایش گذاشته است. اگرچه این تغییر ممکن است در ظاهر به مثابه تقویت استقلال اقتصادی تفسیر شود، در عمل به معنای 
زمانی مسئله ساز می شود که  به ویژه  این وضعیت  اثربخش در زنجیره های ارزش جهانی بوده است.  کاهش حضور فعال و 
صادرات ایران به طور عمده بر پایه کالاهای منبع محور و خام فروشی همچون نفت، گاز، مواد معدنی و محصولات کشاورزی استوار 
باشد. در چنین حالتی، بخش اعظم ارزش افزوده نهایی در کشورهای مقصد و پس از فراوری این محصولات شکل می گیرد و 

سهم ایران به حلقه های ابتدایی زنجیره محدود می شود.
در سطح جهانی، روند مشارکت کشورها در زنجیره های ارزش جهانی به گونه ای است که بسیاری از اقتصادها ترکیبی از مشارکت 
  DVA دارند. کشورهای توسعه یافته یا اقتصادهای بزرگ مثل ایالات متحده، اروپا و ژاپن با )VS( و مشارکت پسین )DVA( پیشین
 )VS( و نسبتاًً پایدار، سهم بزرگی از ارزش افزوده داخلی در صادرات را دارا هستند. در مقابل مشارکت پسین )بالا )65 تا 90 درصد
با بخش های میانی و پیشرفته زنجیره  پیوند فعال  اقتصادهای صنعتی و صادرات ملموس است که نشان دهنده  برای  قابل توجه 
جهانی است. کشورهای درحال توسعه مانند آسه آن دارای DVA پایین )60 تا 65 درصد( و VS  بالا هستند که تقریباًً پایدار است 
و نشان دهنده اتکا به واردات قطعات و نهاده های واسطه ای است. این مشارکت پسین، امکان ادغام تخصصی در بخش های پیچیده 
زنجیره های جهانی را برای کشورهای مذکور فراهم می کند. به طور کلی جهان به سمت افزایش هم پوشانی DVA و VS و مشارکت 
فعال در بخش های میانی و پیشرفته زنجیره های ارزش حرکت می کند. کشورها با ترکیب تولید داخلی و واردات فناوری و نهاده های 
واسطه ای، هم ارزش افزوده ایجاد می کنند و هم از مزایای دانش و فناوری جهانی بهره می برند. برخلاف کشورهای مذکور، اعم از 
و VS طی   DVA کشورهای پیشرفته و کشورهای آسیایی )به طور مشخص آسه آن( که روند تغییرات آرامی را در شاخص های
می کنند، روند تغییرات این شاخص ها برای ایران به صورت صعودی و نزولی با نرخ بالاست. به طور خلاصه می توان گفت کاهش واردات 
نهاده های واسطه ای و کاهش پیوندهای تخصصی با زنجیره های جهانی از یک طرف و اتکای بیشتر به منابع داخلی و صادرات کالاهای 
خام و منبع محور )نفت، گاز، مواد معدنی، محصولات کشاورزی( از طرف دیگر به آن منجر شده است که روند مشارکت ایران را در 
مقایسه با سایر کشورهای جهان از دو منظر کلی متفاوت نماید: نخست آنکه ترکیب سهم ارزش افزوده داخلی و خارجی در صادرات 
ناخالص ایران ترکیب متناسبی نیست. برای مثال سهم بالای 95 درصد ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص تصویر متفاوتی از 
اقتصاد ایران با سایر کشورها نشان می دهد. دوم آنکه روند تغییرات این شاخص ها در کشورهای مورد بررسی که منتخبی از کشورهای 
مختلف هستند و ایران نیز متفاوت است. به عبارت دیگر، روند تغییرات در کشورهای منتخب با نرخ تقریباًً ثابتی حرکت می کند؛ حال 
آنکه این روند ها در ایران بسیار سریع است. این امر پیامدهایی را برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت که ازجمله آن می توان به 



39

تحلیل تحولات اقتصاد ایران
 از منظر اقتصاد بخشی )2(:

کیفیت مشارکت ایران 
در زنجیره های ارزش جها نی

کاهش بهره گیری از دانش، فناوری و تخصص جهانی، محدود شدن نقش ایران به حلقه های ابتدایی زنجیره ارزش و همچنین 
کاهش مزیت رقابتی صادرات غیرخام و کاهش ظرفیت خلق ارزش افزوده داخلی اشاره نمود.

پیشنهادهای سیاستی برای تقویت جایگاه ایران در زنجیره های ارزش منطقه ای و فرامنطقه ای
  کاهش مشارکت های پسین ایران در دهه گذشته، نشانه ای از ضعف در پیوندهای فناورانه و نهادی با سایر بخش های زنجیره های 
جهانی بود. به منظور بازآفرینی این پیوندها و با نظرداشت بروز پدیده چند تکه شدن اقتصاد جهان و تشدید فرایند جهانی زدایی، 
پیشنهاد می شود سیاست های صنعتی بر جذب فناوری های نوین، گسترش همکاری های فناورانه با کشورهای همسو و پیشرو و توسعه 
زنجیره های تأمین منطقه ای و فرامنطقه ای متمرکز شود. این راهبرد می تواند بستر مناسبی برای بازسازی تخصص گرایی عمودی و 

ارتقای رقابت پذیری ایجاد کند.
  به منظور تنوع بخشی به صادرات و ارتقای سطح فناوری تولیدات صادراتی برای عبور از خام فروشی و افزایش سهم ایران در مراحل 
میانی و نهایی زنجیره های ارزش منطقه ای و فرامنطقه ای، ضروری است حمایت هدفمند از تولید کالاهای دانش بنیان، فراوری مواد 
اولیه و توسعه صنایع پایین دستی در دستور کار قرار گیرد. این امر مستلزم تسهیل سرمایه گذاری داخلی و خارجی در صنایع با 

ارزش افزوده بالاست.
  افزایش واردات هدفمند نهاده های واسطه ای با کیفیت و فناوری بالا واردات واسطه ای، کلید اتصال به زنجیره های منطقه ای و 
فرامنطقه ای از منظر مشارکت های پسین است. پیشنهاد می شود موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای واردات کالاهای واسطه ای کاهش یافته 
و بستر لازم برای واردات فناوری، ماشین آلات پیشرفته و قطعات کلیدی فراهم شود. این اقدام می تواند کیفیت تولیدات داخلی را 

ارتقا داده و تعامل اقتصاد ایران با حلقه های پیشرفته تر زنجیره ارزش را تقویت کند.
  ارتقای موقعیت ایران در حلقه های بالادستی زنجیره های منطقه ای و فرامنطقه ای مستلزم گسترش سرمایه گذاری در تحقیق 
با  تولید کالاهای پیچیده تر،  این سیاست می تواند  نوآوری در صنایع است.  ارتقای ظرفیت  و توسعه، توسعه فناوری های بومی، و 

ارزش افزوده بالاتر و قابلیت ادغام در زنجیره های منطقه ای و فرامنطقه ای را تسهیل کند.
  ضروری است سیاست های صنعتی به جای تکیه صرف بر صادرات مواد خام، به سمت توسعه زنجیره های فراوری داخلی سوق پیدا 
کنند. این رویکرد نه فقط سهم ایران را در زنجیره های منطقه ای و فرامنطقه ای افزایش می دهد، بلکه ارزش اقتصادی نهایی را در 

داخل کشور حفظ می کند.
  مهم تر از پیوستن به زنجیره های ارزش جهانی یا منطقه ای، نقشی است که کشورها در این زنجیره های ارزش خواهند گرفت، 
باید در نظر داشت انتقال فناوری از طریق پیوستن به این زنجیره ها به راحتی صورت نمی گیرد و بسیاری از کشورها پس از ورود 
به زنجیره های ارزش جهانی در فعالیت های مونتاژ یا تولید با ارزش افزوده پایین باقی می مانند و عبور به طراحی و برندینگ بومی 
دشوار و زمان بر است. برای کسب توانایی های فناورانه عمیق لازم است کنش های فعالانه از طرف کشورها درخصوص سیاستگذاری 

و سرمایه گذاری در نیروی انسانی، تحقیق و توسعه انجام شود.
در نهایت، تحقق این راهبردها مستلزم اتخاذ نگاهی جامع، هماهنگ و بلندمدت در سیاستگذاری اقتصادی کشور در حوزه های ارز، 
تجارت و صنعت و نیز در زمینه دیپلماسی فعال خارجی است؛ نگاهی که هم زمان بر بهره برداری از ظرفیت های داخلی و اتصال فعال 
به فرصت های منطقه ای و فرامنطقه ای استوار باشد. ترکیب مؤثر این دو بُعُد، کلید ارتقای جایگاه ایران در ساختار پیچیده زنجیره های 

ارزش منطقهای و فرامنطقه ای خواهد بود.



40

7. پیوست

روش شناسی پژوهش
نخستین گام در محاسبه سهم ارزش افزوده داخلی و خارجی در صادرات ناخالص، در اختیار داشتن جدول داده - ستانده متقارن از 
نوع واردات رقابتی است. گام دوم، تبدیل این جدول به جدول متقارن از نوع واردات غیررقابتی است؛ زیرا جداولی که توسط 
نهادهای آماری تهیه و منتشر می شوند، معمولًاً از نوع واردات رقابتی هستند. گام سوم نیز انتخاب رهیافت مناسب برای دستیابی به 

اهداف پژوهش است.
باتوجه به اینکه هدف این گزارش استفاده از سری زمانی جداول داده - ستانده سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ است، یک گام مقدماتی 
دیگر نیز باید پیش از مراحل فوق انجام شود: تبدیل جداول به قیمت جاری به جداول به قیمت ثابت. این اقدام در فرایند تهیه و ارائه 

جداول توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس انجام شده است.
پس از تبدیل جدول متقارن نوع واردات رقابتی به جدول متقارن نوع واردات غیررقابتی، لازم است یکی از دو رهیافت محاسبه سهم 
ارزش افزوده داخلی و خارجی در صادرات ناخالص انتخاب شود: روش حذف فرضی یا روش متعارف. ازآنجاکه هدف مطالعه، بررسی 
این سهم ها هم در سطح کل اقتصاد و هم در سطح فعالیت هاست، روش حذف فرضی مناسب نیست؛ زیرا در سطح بخش ها الزاماًً 

مجموع سهم ارزش افزوده داخلی و خارجی را برابر یک تضمین نمی کند. بنابراین در این مطالعه از روش متعارف استفاده می شود.
روش متعارف دو مؤلفه اصلی دارد: نخست، تمرکز بر قاعده نسبت های ساختار نهاده ها به کل نهاده در چارچوب جدول متقارن داخلی 

است؛ به گونه ای که مجموع این نسبت ها در کل اقتصاد و در هر فعالیت اقتصادی باید برابر یک باشد]18[:
 رابطه تراز نسبت ها به  این صورت است:

)1(

( در سطح  ( و ارزش افزوده ) (، واردات واسطه اي ) مشاهده می شود که سرجمع هاي نسبت هاي نهاد هاي داخلی )
کلان و فعالیت هاي اقتصادي برابر با واحد است. مؤلفه دوم آن است که مبنای تحلیل در این روش از ضرایب آغاز شده و در نهایت 
به مقادیر مطلق می رسد؛ درحالی که در روش حذف فرضی، تحلیل از ارقام مطلق شروع و در پایان به نسبت هایی از صادرات ناخالص 

تبدیل می شود. در این چارچوب، ضرایب فزاینده ارزش افزوده و واردات به ترتیب به این صورت تعریف می شوند:

)2(
)3(

روابط )2( و )3( به ترتیب ضرایب فزاینده ارزش افزوده و واردات را بیان می کنند که در آن  معکوس لئونتیف و  ماتریس 
ضرایب واردات واسطه ای است. در این روش، برخلاف روش حذف فرضی، واحد بودن مجموع این دو ضریب هم در سطح کلان و هم 

در سطح فعالیت ها برقرار است.
در این روش، برخلاف روش حذف فرضی، واحد بودن مجموع این دو عبارت هم در سطح کلان و هم در سطح فعالیت ها تضمین 

می شود، به طوری که: 
)4(

اکنون اگر بردار صادرات ناخالص را در ضریب فزاینده ارزش افزوده و بردار واردات را در ضریب فزاینده واردات ضرب کنیم، به مقادیر 
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در زنجیره های ارزش جها نی

مطلق ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص و ارزش افزوده خارجی در صادرات ناخالص )تخصص گرایی عمودی( خواهیم رسید:

)5(
)6(

بردار صادرات ناخالص و  بردار واردات واسطه ای است.
بنابراین سهم ارزش افزوده داخلی و خارجی را می توان به این صورت محاسبه کرد:

)7(

در رابطه )7(، سهم ارزش‌ افزوده داخلی و خارجی برای فعالیت iام بیان شده است]19[. این سهام نشان می دهد به ازای یک واحد 
صادرات ناخالص چند واحد ارزش افزوده خارجی و چند واحد ارزش افزوده با منشأ داخلی وجود دارد.
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گزیده سیاستی

رشد  بر  شواهدی  امر  این  است.  یافته  افزایش  پیشین  مشارکت های  و  کاهش  اقتصاد  پسین  دهه 1390 مشارکت های  طی 
خام فروشی و بدین ترتیب نیازمند توجه جدی است.
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